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  حواله با نگاهي به  مباحث فقهيبررسي حقوقي عقد 
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  دكتر بهنام اسدي
  استاد دانشگاه

 
  چكيده

شود؛ درغير اين صورت چنين عقدي حواله  يون ميددر عقد حواله، محيل به محتال م
نيست كه محال  البته لازم.نخواهد بود و مي تواند به عنوان قراردادي خصوصي مطرح شود 

عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، 
قانون مدني،  727لزوما  او نبايد بدهكار باشد تا قرض ديگري را پرداخت كند، بلكه طبق ماده 

قانون  727در اين زمينه، قانونگذار در ماده .در اين صورت محال عليه در حكم ضامن است
اين ر؛ ديون به محيل باشدبراي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مد«: مدني مي گويد

نين لازم نيست كه محال عليه، همچ».محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است صورت
محال عليه شرط نيست اما ) مال دار بودن(درحقيقت براي صحت حواله، ملائت . دار باشدمال

حواله در  .د، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد ، حق فسخ خواهد داشتاگر در هنگام عق
ميان اعمال حقوقي در زمره عقودي است كه بيشتر مبادلات كنوني براساس آن صورت مي 

اهميت عقد حواله و اختلافات دامنه داري كه در اين خصوص وجود دارد همچون عقد . گيرد
از جمله مباحث عمده اي مي باشد كه رد بحث حواله معركه يا ايقاع بودن حواله و آثار حواله 
ما در اين مقاله قصد داريم عقد حواله را از ديدگاه فقه و . آراء دانشمندان و محققين است

 .قانون مدني مورد ارزيابي و بررسي قرار دهيم

 
 
 
  

  بدهكار و طلبكار.عقد حواله ، انتقال تعهد ، انتقال دين :يديواژگان كل

 منابع و مĤخذ
 تهيه فارسي به انگليسي ـ حقوقي اصطلاحات فرهنگ:  از نقل به است آور الزام تعهد ـ 1
  لاهه،  ايران دعاوي داوري ديوان ترجمه بخش در شده

  بهشتي شهيد دانشگاه انتشارات،  تعهدات سقوط،  مهدي ـ شهيدي دكتر ـ 2

 منهاج،  ممقاني عبداالله و 176 ص،  2 ج،  مكاسب بر حاشيه،  طباطبايي كاظم محمد سيد ـ 3
  المتقين

، جهان در داوري حقوقي نظامهاي مهمترين بررسي،  داوري،  مرتضي ـ كلانتري دكتر -4
  اول چاپ،  ايران اسلامي جمهوري المللي بين حقوقي خدمات دفتر انتشارات

  بهنشر انتشارات،  3 ج،  قراردادها عمومي قواعد ـ مدني حقوق،  ناصر،  كاتوزيان دكتر ـ 5

  62 تهران،  مدني مسئوليت ـ قهري ضمان،  ناصر ـ كاتوزيان دكتر ـ 6

  اسلاميه كتابفروشي انتشارات، 1 ج ـ مدني حقوقي،  حسن ـ امامي دكتر ـ 7

 دكتر ـ 551 ص،  همان،  حسن، دكترامامي ـ 62 ص،  همان مهدي ـ شهيدي دكتر ـ 8
  حسابداري عالي موسسه انتشارات،  2 ج مدني حقوق مقدماتي دوره،  حسين سيد،  صفايي
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  كليات: بخش اول
است و  دگرگونى و شدن جابه جا يافتن ، تغيير معناى به ل ، و ح ريشه از حواله ، عربى واژه

 شخص ذمه به مديون ذمه از دين آن، موجب به كه است عقدي ، حقوق و فقه اصطلاح در
 د ين براي را) )م حتال ( (خود  طلبكار ))م حيل ( ( بدهكار برخي، تعبير به و مييابد انتقال ثالث
 معناى به حقوقى ـ فقهى اما در اصطلاح.مي دهد ارجاع) ع ل يه م حال ( ديگر شخصي به خود

 نظريه روم ، حقوق در.مي شود ثالث شخص ذمه به مديون ذمه از د ي ن انتقال موجب كه عقدى
 به وابسته تعهد وجود و حق موضوع مديون شخص يعنى ، بود ، حاكم »تعهد  بودن شخصى «

 و نمي ماند پايدار نيز آن موضوع تعهد ، طرف دو از يكى تغيير با ازاين رو ،.بود او شخص
 از مديون درخواست « به معناى فرانسه ، حواله در.نبود انتقال قابل و مي شد تبديل صرفا  تعهد
 انتقال براى شيوه هاىي عنوان به ، »طلبكار  به د ين معادل  پرداخت به تعهد براى عليه محال 
 اساسى تفاوت ايران حقوق و اسلامى فقه در مصطلح حواله با البته كه شد ، پذيرفته دين
دانسته  نيز حواله عقد شامل مائده ، سوره اول آيه در را »ب ال ع ق ود  ا و ف وا « عموم فقها برخى.دارد
 نظر به.دارد دلالت اسلامى شريعت امضايى نقش و تشريع عصر در عقد اين رواج بر كه اند ،

 موارد در و جز است لازم عقود از حواله ايران ، مدنى قانون به تصريح و امامى فقهاى مشهور
 عقدى حواله حقوقدانان ، و فقها ديدگاه پايه بر. ندارند را آن فسخ حق عقد طرف دو خاص ،
 حواله آن ، فقدان صورت در كه است پيشين تعهدى وجود به منوط آن تحقق زيرا است ، تبعى

 ركن چهار در شرايطى وجود به منوط حواله عقد صحت فقها ، ديدگاه نمي شود لذا از تشكيل
 عرف در حواله.است ، )حواله موضوع دين ( محال به و عليه محال  محتال ، م حيل ، يعنى حواله ،

 دو به روش اين.است پول جابه جايى به نياز بدون وجوه انتقال براى متداول روشى بازرگانى ،
 مبناى بر پول حواله ، غيررسمى  نظام در.مي شود انجام غيررسمى و) بانكى  ( رسمى صورت
 مشترى كتبى ، سند مبادله بدون و مي شود جابه جا دلالان وسيع شبكه ميان اعتماد و عملكرد
 حواله به واسطه ، است ديگرى كشور يا شهر در معمولا  كه ، را گيرنده مشخصات و پول مبلغى

 و كم هزينه آسان، سريع ، انتقال.مي دهد موردنظر محل در را آن پرداخت دستور او و مىدهد
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 جرائمى در حواله رواج آن ، معايب جمله از برابر ، در.است شيوه اين مزيت هاى جمله از ايمن
  .است پولشويى مانند

  عناصر عقد حواله: بند اول
محيل ، يك طرف عقد حواله است پس رضاي او از عناصر و عوامل سازنده عقد حواله 

اين عقيده اكثر فقها است كه مورد قبول قانون .است و بدون آن، عقد حواله منعقد نمي شود
م قرار گرفته است زيرا در اين ماده محال عليه حواله را شخص ثالث . ق 724مدني در ماده 
ونيز رضاي (و محتال طرفين عقد حواله هستند و بالنتيجه رضاي محيل پس محيل .دانسته است

اين نظر اكثر .عنصر دوم عقد حواله رضاي محتال است. از عناصر عقد حواله است) محتال
م محال عليه را . ق 724فقهاء اسلام است كه مورد قبول قانون مدني قرار گرفته است زيرا ماده 

پس محتال و محيل طرفين عقد حواله هستند در نتيجه  در عقد حواله شخص ثالث مي داند
سومين عنصر عقد حواله اين است . رضاي محتال مانند هر عاقد ديگر عنصر سازنده عقد است

م اين عنصر را بيان كرده است و گفته است . ق 724كه ذمه محيل به محتال مشغول باشد ماده 
مديون شخص ثالث منتقل مي  حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه«

. ق 726ماده . »گردد، مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند 
اگر در مورد حواله محيل، مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد « م مي گويد

  . پس بايد در عقد حواله محيل به محتال مديون باشد. »بود 
  ماهيت حقوقي حواله  :بند دوم 

چون در نصوص حواله تعريف نشده است فقها در تحديد حدود ماهيت حقوقي حواله 
مكاتب مختلفي را كه در اين راه پديد آمده است معرفي    مي . اختلاف دامنه داري دارند

  : كنيم
شافعيه و اكثريت از اين مكتب پيروي مي كنند مانند اماميه و مالكيه و  : مكتب انتقال دين -1

عموما  عقيده دارند كه بموجب عقد حواله دين محيل به محال عليه منتقل مي . حنابله
شايد در حواله بربريء انتقال دين محيل به ذمه محال عليه تصورش مشكل نباشد اما در .گردد

حواله بر مديون، مشكل است زيرا محال عليه كه دين محيل را بر ذمه دارد بايد بموجب اين 
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و چون اجتماع دو دين در ذمه او خلاف اصول ! دين محيل به محتال را هم بر ذمه بگيرد نظريه
در فقه اهل سنت كسانيكه تعريف عقد حواله . است پس بايد دين خود محال عليه ساقط گردد

نهاده اند و اكثريت هم دارند در كنار اين انديشه، مبناي عقد حواله را » انتقال دين«را روي فكر 
ظاهر اين است كه دين محيل . نهاده اند» بيع دين به دين«و حتي بيع ميدانند و نام آن را  معاوضه

  : دو ايراد بر اين نظر وارد است! و دين محال عليه، مورد بيع واقع شده است
محال عليه هميشه به محيل بدهكار نيست و حال آنكه آنان حواله بربريء را درست  -يك
  . واله دو دين وجود ندارددر اين قسم از ح. ميدانند
بيع صورت گيرد بايد عقدي ) در حواله بر مديون(اگر بين دين محيل و دين محال عليه  -دو

  . بين محيل و محال عليه واقع شود و كس اين را نگفته است
  : عقد حواله را مبتني بر مبادله دو طلب به شرح ذيل ميدانند -اولا : مكتب انتقال طلب -2

  طلب محيل از محال عليه  -ب                          ال از محيل طلب محت -الف
لازمه مبادله اين دو طلب را اين طور تصور كرده اند كه ذمه محيل در برابر محتال،  -ثانيا 

مشغول مي ) پس از قبول محال عليه(فارغ مي شود و در نتيجه ذمه محال عليه در برابر محتال 
انتقال طلب محتال به محيل در عوض انتقال طلب : ن نظر وارد استدو ايراد ذيل بر اي . شود

محيل به محتال مفهوم درست حقوقي ندارد راه نزديك اين است كه محتال، طلب خود را از 
ذمه محيل ساقط كند و در عوض اين اسقاط، محيل طلبي را كه از محال عليه دارد به محتال 

ر مديون مورد پيدا مي كند در حواله بربريء محيل كه مطالب بالا فقط در حواله ب. انتقال دهد
شايد به . تحقق پيدا كند) يا بيع دين به دين(طلبي از محال عليه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب 

  . را نپذيرفته است» بيع دين به دين«همين جهت باشد كه فقه اماميه نظريه 
  : اينان به دو گروه قسمت شده اند: مكتب ايفاء دين -3

عده اي حواله را ايقاع ميدانند به اين دليل كه هر ايفاء دين را ايقاع ميدانند پس از  -الف
ايفاء ) ولو معلق بر قبول محال عليه باشد(صرف دستور پرداخت كه محيل به محال عليه ميدهد 

معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض كردن را ندارد اين عده در اقليت 
  . هستند
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  . عده ديگر حواله را عقدي ميدانند كه هدف آن ايفاء طلب محتال است -ب
ميتوان گفت كه هدف عقد حواله ايفاء دين محيل است اما اين هدف را عقد حواله به تنهائي 

شايد به همين جهت است كه بعضي از فقهاء بزرگ اماميه عقد حواله . نميتواند محقق گرداند
  . را نه بيع دين به دين دانسته اند و نه ايفاء بلكه آن را عقدي مستقل از بيع و ايفاء شمرده اند

حواله عقدي است بين بدهكار و بستانكار به : براين پايه تعريف دقيق عقد حواله اين است
  . عقد حواله معلق بر قبول محال عليه است. منظور ايفاء دين توسط ثالث

اين فكر را به محمد بن حسن شيباني شاگرد ابو حنيفه نسبت داده : مكتب انتقال مطالبه  -4
  .اند

  : از قبول محال عليه، فارغ نمي كند و به همين جهت است كه ذمه محيل را بيش -اولا
محتال ميتواند پس از عقد حواله و پيش از قبول محال عليه محيل را از ديني كه بر  -الف

  . عهده دارد ابراء كند
  . بنفع محتال كماكان باقي است) در برابر محتال(وثائق و تضمينات دين محيل  -ب
قد حواله و پيش از قبول محال عليه بدهي محتال را به او بپردازد و محيل ميتواند پس از ع -ج

  . اگر محتال امتناع كند از طريق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نمايد
معني انتقال مطالبه اين است كه پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محيل ساقط ميشود 

ليه را پيدا مي كند كه با قبول حواله از ولي محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال ع
  . جانب محال عليه، اين حق محتال به ثمر ميرسد

پيروان اين مكتب عقيده دارند كه به محض قبول عقد حواله : مكتب انتقال مطالبه و دين -5
برائت (تعبير مي كنند و گاه ) برائت موقته(از جانب ذمه محيل موقتا  بري ميشود از اين نظريه به 

كه نياز به جلب رضاي محال عليه هم (مي نامند اين انتقال ذمه محيل به محال عليه را ) مقيده
  : براساس اين نظر. انتقال موقت دين مي نامند) نديده اند
  . محتال نميتواند پس از عقد حواله ذمه محيل را ابراء كند -اولا
  .له ساقط استوثائق و تضمينات دين محيل بلافاصله پس از عقد حوا -ثانيا 
  . محيل پس از عقد حواله نميتواند الزام محتال را به قبول طلب از محيل بخواهد -ثالثا 

و چون اجتماع دو دين در ذمه او خلاف اصول ! دين محيل به محتال را هم بر ذمه بگيرد نظريه
در فقه اهل سنت كسانيكه تعريف عقد حواله . است پس بايد دين خود محال عليه ساقط گردد

نهاده اند و اكثريت هم دارند در كنار اين انديشه، مبناي عقد حواله را » انتقال دين«را روي فكر 
ظاهر اين است كه دين محيل . نهاده اند» بيع دين به دين«و حتي بيع ميدانند و نام آن را  معاوضه

  : دو ايراد بر اين نظر وارد است! و دين محال عليه، مورد بيع واقع شده است
محال عليه هميشه به محيل بدهكار نيست و حال آنكه آنان حواله بربريء را درست  -يك
  . واله دو دين وجود ندارددر اين قسم از ح. ميدانند
بيع صورت گيرد بايد عقدي ) در حواله بر مديون(اگر بين دين محيل و دين محال عليه  -دو

  . بين محيل و محال عليه واقع شود و كس اين را نگفته است
  : عقد حواله را مبتني بر مبادله دو طلب به شرح ذيل ميدانند -اولا : مكتب انتقال طلب -2

  طلب محيل از محال عليه  -ب                          ال از محيل طلب محت -الف
لازمه مبادله اين دو طلب را اين طور تصور كرده اند كه ذمه محيل در برابر محتال،  -ثانيا 

مشغول مي ) پس از قبول محال عليه(فارغ مي شود و در نتيجه ذمه محال عليه در برابر محتال 
انتقال طلب محتال به محيل در عوض انتقال طلب : ن نظر وارد استدو ايراد ذيل بر اي . شود

محيل به محتال مفهوم درست حقوقي ندارد راه نزديك اين است كه محتال، طلب خود را از 
ذمه محيل ساقط كند و در عوض اين اسقاط، محيل طلبي را كه از محال عليه دارد به محتال 

ر مديون مورد پيدا مي كند در حواله بربريء محيل كه مطالب بالا فقط در حواله ب. انتقال دهد
شايد به . تحقق پيدا كند) يا بيع دين به دين(طلبي از محال عليه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب 

  . را نپذيرفته است» بيع دين به دين«همين جهت باشد كه فقه اماميه نظريه 
  : اينان به دو گروه قسمت شده اند: مكتب ايفاء دين -3

عده اي حواله را ايقاع ميدانند به اين دليل كه هر ايفاء دين را ايقاع ميدانند پس از  -الف
ايفاء ) ولو معلق بر قبول محال عليه باشد(صرف دستور پرداخت كه محيل به محال عليه ميدهد 

معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض كردن را ندارد اين عده در اقليت 
  . هستند
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  . تمام ايرادات بر نظريه انتقال دين بر اين نظر هم وارد است
اين مكتب را شخصي به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنيفه پديد آورده : مكتب تضامن -6
خود بخود ذمه محال عليه ) و بدون تصريح به تضامن(انعقاد عقد حواله عقيده دارد كه با . است

حواله . ضميمه ذمه محيل ميشود اين دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند
اين تعريف مورد . تعهد به پرداخت مال توسط كسي است كه مثل آن را به محيل بدهكار است

ن است كه به دليل اصاله الصحت حواله كردن به كسي كه اتفاق فقها ولي قول قوي تر اي
  :اما ماهيت حقوقي حواله اينطور بيان مي شود كه . بدهكار محيل نيست نيز جايز است

حواله يكي از عقود است نظر قانون مدني به پيروي از اكثريت فقهاء اسلام نيز همين  -1
  . است لكن اقليتي عقيده دارند كه حواله ايقاع است

ازحواله محيل براي ايفاء دين خود استفاده مي كند و هر ايفاء دين  -ليل ايقاع بودن حوالهد
  . حواله ايقاع معلق بر رضاي محتال و محال عليه است. ايقاع است

  : طرفداران اين نظر يك مجهول حقوقي را هنوز اثبات نكرده اند و آن اين است
  ايقاع است؟ » ايفاء دين«آيا هرگونه 

هرجا كه نفوذ رضاي يكجانبه عليه ديگري نوعي تجاوز و : اس عقد را اين ميدانيمما مقي
تعدي به حقوق او بشمار آيد بايد موضع را از راه عقد فيصله داد تا تعدي افراد جامعه به 

آيا محيل حق دارد كه با رضاي يكجانبه خود روي طلب محتال تصميم . يكديگر آغاز نشود
  بگيرد؟ 

  . ود اقتضاء ميكند كه حواله عقد باشد نه ايقاعمقياس ما در عق
  حواله عقد معوض است  -2

  عوض و معوض در حواله بر مديون  -الف
معوض كه از جانب محيل عرضه ميشود عبارت است از اينكه محيل، حق مطالبه خود  -اولا

يرود و اين اسقاط ميكند و بنفع محتال كنار م) نسبت به طلبي كه از او دارد(را از محال عليه 
حق مطالبه را به او ميدهد به اين ترتيب، محتال را قائم مقام خود ميگرداند تا محتال بتواند آن 

  . طلب را وصول كند و بابت طلبي كه خودش از محيل دارد احتساب كند
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عوض كه از جانب محتال به محيل عرضه ميشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه  -ثانيا 
هت طلبي كه محتال از محيل پيش از عقد حواله داشته است زيرا محتال حق محتال از محيل بج

ندارد كه دو حق مطالبه را پس از عقد حواله در خود جمع كند زيرا اين جمع بين عوض و 
  . معوض خواهد شد كه در قاموس قراردادهاي معوض، محال و ممتنع است

  در اين قسم از حواله -عوض و معوض در حواله بريء -ب
معوض كه از جانب محيل به محتال عرضه ميشود عبارت است از دستور پرداخت  -اولا

عليه باعث فراغ ذمه . اين دستور در صورت قبول آن از جانب محال. طلب محتال، به محال عليه
محيل ميگردد و تعهدي بر نفع محال عليه و بزيان محيل بوجود مي آورد زيرا بديهي است كه 

پس . رداخت دين از جانب محال عليه به محتال آن را به محال عليه بدهدمحيل بايد پس از پ
دستور مزبور در واقع به اين معني . اين دستور پرداخت براي محيل ايجاد تعهد خواهد كرد

است كه محيل بطور معلق متعهد شده است كه در صورت اجراء دستور از جانب محال عليه 
  . به محال عليه بدهد) ل داده استكه محال عليه به محتا(همان مال را 

عوضي كه از جانب محتال به محيل عرضه ميشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه  -ثانيا 
  . عوض در اين جا و در صورت نخست يكسان است فقط معوض فرق ميكند. محتال از محيل

  اطراف عقد حواله  -3
  . محيل كه بدهكار است و ايجاب از جانب او است -الف
  . محتال كه بستانكار است و قبول از سوي او است -ب

محال عليه نسبت به عقد حواله شخص ثالث است نهايت اينكه چون اين عقد به زيان او است 
عده اي تشكيل عقد حواله را در رابطه محتال و محال عليه قابل تصور . او را لازم شمرده اند
  : دانسته اند و گفته اند
  : حواله دو قسم است

  : اين قسم دو صورت دارد -عقد حواله بين محيل و محتال -اول
  حواله بر مديون  -الف
  حواله بر برئ -ب

  . تمام ايرادات بر نظريه انتقال دين بر اين نظر هم وارد است
اين مكتب را شخصي به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنيفه پديد آورده : مكتب تضامن -6
خود بخود ذمه محال عليه ) و بدون تصريح به تضامن(انعقاد عقد حواله عقيده دارد كه با . است

حواله . ضميمه ذمه محيل ميشود اين دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند
اين تعريف مورد . تعهد به پرداخت مال توسط كسي است كه مثل آن را به محيل بدهكار است

ن است كه به دليل اصاله الصحت حواله كردن به كسي كه اتفاق فقها ولي قول قوي تر اي
  :اما ماهيت حقوقي حواله اينطور بيان مي شود كه . بدهكار محيل نيست نيز جايز است

حواله يكي از عقود است نظر قانون مدني به پيروي از اكثريت فقهاء اسلام نيز همين  -1
  . است لكن اقليتي عقيده دارند كه حواله ايقاع است

ازحواله محيل براي ايفاء دين خود استفاده مي كند و هر ايفاء دين  -ليل ايقاع بودن حوالهد
  . حواله ايقاع معلق بر رضاي محتال و محال عليه است. ايقاع است

  : طرفداران اين نظر يك مجهول حقوقي را هنوز اثبات نكرده اند و آن اين است
  ايقاع است؟ » ايفاء دين«آيا هرگونه 

هرجا كه نفوذ رضاي يكجانبه عليه ديگري نوعي تجاوز و : اس عقد را اين ميدانيمما مقي
تعدي به حقوق او بشمار آيد بايد موضع را از راه عقد فيصله داد تا تعدي افراد جامعه به 

آيا محيل حق دارد كه با رضاي يكجانبه خود روي طلب محتال تصميم . يكديگر آغاز نشود
  بگيرد؟ 

  . ود اقتضاء ميكند كه حواله عقد باشد نه ايقاعمقياس ما در عق
  حواله عقد معوض است  -2

  عوض و معوض در حواله بر مديون  -الف
معوض كه از جانب محيل عرضه ميشود عبارت است از اينكه محيل، حق مطالبه خود  -اولا

يرود و اين اسقاط ميكند و بنفع محتال كنار م) نسبت به طلبي كه از او دارد(را از محال عليه 
حق مطالبه را به او ميدهد به اين ترتيب، محتال را قائم مقام خود ميگرداند تا محتال بتواند آن 

  . طلب را وصول كند و بابت طلبي كه خودش از محيل دارد احتساب كند
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در اين عقد محال عليه تبرعا  به محتال پيشنهاد  -عقد حواله بين محتال و محال عليه -دوم
در اين جا . ميكند كه بجاي وصول طلب خود از بدهكارش طلب را از محال عليه دريافت كند

چون تراضي محتال و محال عليه به زيان ثالث نيست او حق اعتراض ندارد و محال عليه هم 
پس از دادن طلب محتال حق ندارد به ثالث مراجعه كند چون دين ديگري را بدون اذن او 

  ! م را عقد حواله دانسته اند -ق 276در واقع آنان مدلول ماده . پرداخته است
  . حواله است و نام قسم دوم احتيال است نام قسم اول: آنها مي گويند

  حواله عقد معلق است -4
  : در فقه راجع به امكان معلق بودن عقد حواله دو نظر وجود دارد

دليلي بر اين نظر ذكر نشده است بنابراين متروك .عقد حواله نمي تواند معلق باشد -يك
  . است
ميه در چهار قرن اخير طرفدار عقد حواله ممكن است معلق باشد اين نظر در فقه اما -دو

م تا محال عليه قبول خود را اعلان نكند ذمه .ق 730با توجه به ماده . فراوان پيدا كرده است
محيل از طلب محتال فارغ نميشود و ذمه محال عليه در برابر محتال مشغول نميشود و ذمه محال 

لب عقود حواله عقد معلق بر در غا.از طلب محيل فارغ نخواهد شد) در حواله بر مديون(عليه 
  : بايدافزود كه تعليق در عقد حواله دو قسم است. قبول محال عليه است

در اين مورد همه آثار عقد حواله معلق نيست بلكه دو اثر  -تعليق بر قبول محال عليه -يك
  : ذيل منجز است

از طرفين عقد  به موت يا جنون يا سفه يكي -لزوم عقد حواله پيش از قبول محال عليه -الف
  . حواله، عقد منحل نمي شود

  . اسقاط حق مطالبه محتال از محيل با وجود اينكه دين بر ذمه محيل همچنان باقي است -ب
  . اما آثار ذيل معلق است

  . فراغ ذمه محيل از طلب محتال -الف
  . فراغ ذمه محال عليه از طلب محيل -ب
  . اشتغال ذمه محال عليه به طلب محتال -ج
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  . تعليق بر مسائل ديگر كه محيل و محتال ضمن عقد حواله بر آن توافق كرده باشند -دو
  عقد حواله عقد مسامحه است -5

  . است) عقد احسان(فقها عموما  مي گويند حواله از عقود مسامحه و ارفاق 
 علاوه بر. ما ميدانيم در عقد بيع كه از عقود مسامحه نيست بايد مبيع و عوض، معلوم باشند

  )م. ق 348-342ماده (هم وجود داشته باشد  -اين قدرت تسليم
آيا عقد حواله عقد وثيقه است؟ وثيقه بودن به اعتبار ضم ذمه محال عليه به ذمه محيل، -6

مانند اينكه اعتبار محال عليه از اعتبار محيل بيشتر باشد و مانند (مورد نظر است نه مفاهيم ديگر 
دم از ) م. ق 730ماده (عقيده به نقل ذمه در عقد حواله دارند  اگرعده اي از اكثريت كه. آن

كه ضم ذمه (وثيقه بودن عقد حواله مي زنند در واقع توجه به مفهوم وثيقه از نظر حقوق مدني 
سايرين حواله را . ندارند و نبايد روي گفته آنان معطل شد ترك آن اولي است) به ذمه است

هم همان دليلي است كه مكتب الفاظ در باب ضمان تضامني  عقد وثيقه نميدانند و دليل آنان
مشتق است پس نتيجه عقد ضمان » يضم -ضم«از فعل » ضمان«دارد يعني مي گويند چون كلمه 

  . هم ضم ذمه به ذمه است
پس به موت » .....حواله عقدي است لازم: م مي گويد. ق 732ماده : حواله عقد لازم است -7

فوت محيل، قبل از قبول محال عليه، عقد حواله . و جنون وسفه يكي از طرفين منحل نمي شود
و ماده  732از تلفيق ماده . پيش از قبول محال عليه، عقد حواله لازم است. را از بين نمي برد

يرا محال عليه نسبت به عقد حواله شخص ثالث است پس عقد م نتيجه گرفته مي شود ز.ق 724
  . عقد لازم است ارتباطي به قبول محال عليه ندارد 732حواله كه به موجب ماده 

آيا حواله عقد تشريفاتي است؟ مقصود از تشريفات در اين جا اين است كه بايد لفظ به  -8
پس عدم تشريفات باين معني است كه عقد حواله به وسيله كتابت و اشاره هم . كار برده شود
دليلي هم !عده اي ازفقها مي گويند كه بايدلفظ رابكار گرفت حتي لفظ عربي. واقع مي شود
اين نظر متروك است بعضي ديگر مي گويند لفظ ضرورت ندارد و اين درست  .نياورده اند

اگر محيل : اكثريت فقهاء كه عنصر مزبور را قبول دارند ميگويند) م. ق 794-793ماده (است 

در اين عقد محال عليه تبرعا  به محتال پيشنهاد  -عقد حواله بين محتال و محال عليه -دوم
در اين جا . ميكند كه بجاي وصول طلب خود از بدهكارش طلب را از محال عليه دريافت كند

چون تراضي محتال و محال عليه به زيان ثالث نيست او حق اعتراض ندارد و محال عليه هم 
پس از دادن طلب محتال حق ندارد به ثالث مراجعه كند چون دين ديگري را بدون اذن او 

  ! م را عقد حواله دانسته اند -ق 276در واقع آنان مدلول ماده . پرداخته است
  . حواله است و نام قسم دوم احتيال است نام قسم اول: آنها مي گويند

  حواله عقد معلق است -4
  : در فقه راجع به امكان معلق بودن عقد حواله دو نظر وجود دارد

دليلي بر اين نظر ذكر نشده است بنابراين متروك .عقد حواله نمي تواند معلق باشد -يك
  . است
ميه در چهار قرن اخير طرفدار عقد حواله ممكن است معلق باشد اين نظر در فقه اما -دو

م تا محال عليه قبول خود را اعلان نكند ذمه .ق 730با توجه به ماده . فراوان پيدا كرده است
محيل از طلب محتال فارغ نميشود و ذمه محال عليه در برابر محتال مشغول نميشود و ذمه محال 

لب عقود حواله عقد معلق بر در غا.از طلب محيل فارغ نخواهد شد) در حواله بر مديون(عليه 
  : بايدافزود كه تعليق در عقد حواله دو قسم است. قبول محال عليه است

در اين مورد همه آثار عقد حواله معلق نيست بلكه دو اثر  -تعليق بر قبول محال عليه -يك
  : ذيل منجز است

از طرفين عقد  به موت يا جنون يا سفه يكي -لزوم عقد حواله پيش از قبول محال عليه -الف
  . حواله، عقد منحل نمي شود

  . اسقاط حق مطالبه محتال از محيل با وجود اينكه دين بر ذمه محيل همچنان باقي است -ب
  . اما آثار ذيل معلق است

  . فراغ ذمه محيل از طلب محتال -الف
  . فراغ ذمه محال عليه از طلب محيل -ب
  . اشتغال ذمه محال عليه به طلب محتال -ج
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مال (به محتال بدهي نداشته باشد معذلك به محتال بگويد كه به دستور وي از ثالث پول يا مال 
  : معيني را دريافت كند) رجكلي نه مال موجود در خا

قانون مدني ما . اين عقد حواله نيست زيرا عنصر سوم عقد حواله در اين جا وجود ندارد -اولا
  . م آن را حواله نميداند. ق 726هم در ماده 

  : يكي از دو وضع ذيل را دارد) و يا دستور دهنده(ثالث در برابر محيل  -در اين مورد -ثانيا 
ناميده اند يعني » وكالت در قرض«اين فرض را . بدهي ندارد) محيل(نده به دستور ده -الف

پس توافق بين . بگيرد) محيل(محيل به محتال وكالت داده است كه از ثالث قرض براي موكل 
طرف عقد قرض قرار ) كه محيل است(محتال و ثالث، عقد قرض است كه وكيل مقترض 

  . ايد به موكل بدهدميگيريد و آنچه كه وكيل از ثالث ميگيرد ب
ناميده اند يعني » وكالت در استيفاء«اين فرض را . بدهكار است) محيل(به دستور دهنده  -ب

  . محيل به محتال وكالت داده است كه طلب محيل را از ثالث بگيرد و به محيل بدهد
د كه گويندگان مطلب بالا شايد تا مرز وكالت درست رفته باشند اما فراموش كرده ان -انتقاد

اين وكالت بصورت ساده واقع نيمشود بلكه در اين عقد وكالت موكل به وكيل، اذن تملك 
  .مالي را كه از ثالث دريافت كرده است نيز 

  كلي بودن موضوع تعهد محيل  -4
در حقوق مدني وقتي كه بدون قرنيه بكار رود شامل دو نوع بدهي و تعهد » دين«اصطلاح 

  : است
  اري پول تعهد بدادن مقد -الف
تعهد بدادن مقداري كالا كه در خارج وجود ندارد و بر عهده انسان است مانند گندم  -ب

  . در بيع سلف كه بر ذمه فروشنده است
از مواد عقد حواله در قانون مدني دانسته ميشود كه موضوع حواله بايد با يكي از دو صورت 

  . فوق بر عهده محيل باشد
  عليه  نقل ذمه از محيل به محال -5
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از عناصر عقد حواله اين است كه پس از قبول محال عليه، ذمه محيل فارغ ميشود و ذمه 
م صريحا  اين عنصر را بيان كرده و مي . ق 730ماده . محال عليه به محال به مشغول مي گردد

پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده است بري و ذمه محال عليه « :گويد
هرعقد حواله اي مستلزم نقل ذمه است اما  -رابطه عقد حواله و نقل ذمه.» شود  مشغول مي

هرنقل ذمه اي مستلزم تحقق عقد حواله نيست مثلا در عقد ضمان ناقل ذمه و نيز در تبديل تعهد 
  . به اعبتار تبديل مديون، نقل ذمه وجود دارد اما عقد حواله وجود ندارد

  : تضامن دو قسمت است
صورت مساله در عقد حواله باين شكل است كه متعاقدين عقد حواله  -ن عرضيتضام -الف

ضمن عقد حواله شرط كنند كه ذمه محال عليه به ذمه محيل پيوسته و ضميمه شود بطوري كه 
فقهاء اين . محتال در آن واحد حق مراجعه به محيل و محال عليه را مجتمعا  و منفردا  داشته باشد

  . شرط ضمن عقد حواله است پذيرفته اند تضامن را كه ناشي از
صورت مساله در عقد حواله چنين است كه متعاقدين عقد حواله ضمن  -تضامن طولي -ب

عقد شرط كنند كه محتال به محال عليه رجوع كند و در صورت تعذر وصول از محال عليه به 
  . محيل مراجعه كند

  نبودن قصد انتفاع  -6
بعكس (در بين باشد ) بسود محتال(فاع و بهره گيري از حواله در عقد حواله نبايد قصد انت

در انتقال طلب منتقل اليه عادتا  قصد انتفاع و استرباح دارد يعني مي خواهد طلب ) انتقال طلب
) كه شخص ثالث است(را از ناقل طلب به كمتر از قيمت اسمي آن بخرد و آنگاه از بدهكار 

قل طلب، ضامن ملائت مديون در حال انعقاد عقد موجب قيمت بالاتر بگيرد به همين جهت نا
انتقال طلب نيست اما در عقد حواله محتال فقط بايد قصد وصول طلب خود را داشته باشد نه 

از همين رو محيل، ضامن ملائت محال عليه در برابر محتال هست . قصد انتقاع و سود جوئي
هرگاه در وقت « : ن شده است كه مي گويدم بيا. ق    729اين ضمان يا مسئوليت بصورت ماده 

حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و 

مال (به محتال بدهي نداشته باشد معذلك به محتال بگويد كه به دستور وي از ثالث پول يا مال 
  : معيني را دريافت كند) رجكلي نه مال موجود در خا

قانون مدني ما . اين عقد حواله نيست زيرا عنصر سوم عقد حواله در اين جا وجود ندارد -اولا
  . م آن را حواله نميداند. ق 726هم در ماده 

  : يكي از دو وضع ذيل را دارد) و يا دستور دهنده(ثالث در برابر محيل  -در اين مورد -ثانيا 
ناميده اند يعني » وكالت در قرض«اين فرض را . بدهي ندارد) محيل(نده به دستور ده -الف

پس توافق بين . بگيرد) محيل(محيل به محتال وكالت داده است كه از ثالث قرض براي موكل 
طرف عقد قرض قرار ) كه محيل است(محتال و ثالث، عقد قرض است كه وكيل مقترض 

  . ايد به موكل بدهدميگيريد و آنچه كه وكيل از ثالث ميگيرد ب
ناميده اند يعني » وكالت در استيفاء«اين فرض را . بدهكار است) محيل(به دستور دهنده  -ب

  . محيل به محتال وكالت داده است كه طلب محيل را از ثالث بگيرد و به محيل بدهد
د كه گويندگان مطلب بالا شايد تا مرز وكالت درست رفته باشند اما فراموش كرده ان -انتقاد

اين وكالت بصورت ساده واقع نيمشود بلكه در اين عقد وكالت موكل به وكيل، اذن تملك 
  .مالي را كه از ثالث دريافت كرده است نيز 

  كلي بودن موضوع تعهد محيل  -4
در حقوق مدني وقتي كه بدون قرنيه بكار رود شامل دو نوع بدهي و تعهد » دين«اصطلاح 

  : است
  اري پول تعهد بدادن مقد -الف
تعهد بدادن مقداري كالا كه در خارج وجود ندارد و بر عهده انسان است مانند گندم  -ب

  . در بيع سلف كه بر ذمه فروشنده است
از مواد عقد حواله در قانون مدني دانسته ميشود كه موضوع حواله بايد با يكي از دو صورت 

  . فوق بر عهده محيل باشد
  عليه  نقل ذمه از محيل به محال -5
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مراجعه محتال به محيل در مورد اين ماده نشانه مسئوليت محيل نسبت به » .به محيل رجوع كند
  .است) در حين عقد حواله(ملائت محال عليه 

  حال عليه وجود م -7
) بصورت شخص حقيقي يا حقوقي(آيا بايد در مورد هر عقد حواله ثالثي بنام محال عليه 

وجود داشته باشد؟ آيا حواله بر ميت درست نيست؟ قانون مدني در اين باب ساكت است و 
م هم . ق 724م براي ميت ذمه را شناخته است و ماده . ق 687-291بعكس چون در موارد 

تاريخ حقوق (كرده است و سوابقي هم در حواله بر ميت در حقوق اسلام روي ذمه تكيه 
در . وجود دارد احتمال اينكه وجود محال عليه عنصر عقد حواله باشد ضعيف است) مدني

متون فقه اماميه  موافقي راجع به حواله بر ميت قيد نشده و مالكيه هم مانند اماميه اند بنابراين 
ون مدني كه به فقه اماميه توجه دارد وجود محال عليه، عنصر عقد ميتوان گفت كه از نظر قان

 729م ظهور در انسان زنده دارد و از ماده . ق 724در ماده » عبارت شخص ثالث«حواله است 
م هم راجع به اعسار محال عليه هم معلوم ميشود كه وجود محال عليه را در حين عقد حواله . ق

ميتوان گفت همه اين مواد وارد مورد اغلب است يعني در معذالك . شرط عقد حواله ميداند
  . مورد عقد حواله اين است كه به محال عليه زنده حواله مي كنند نه به محال عليه مرده

  اقسام عقد حواله : بخش دوم 
با همه ) از محيل(مقصود از جنس در اين عنوان، جنس طلب محتال : حواله به غير جنس -1

ت تنها ذات و طبيعت آن طلب مورد نظر نيست، فرق نمي كند كه حواله اوصاف و قيود آن اس
از چه جهاتي ممكن است با هم ) از محيل(محال به و طلب محتال . بر مديون باشد يا بربري

  . فرق داشته باشد
از نظر ذات و طبيعت مانند گندم و جو كه در تفاهم عرف، در طبيعت دو جنس است  -اول

  . عرف معاملات گندم و جو دو ماهيت متفاوت هستنديعني در بازار و در 
يعني مقدار محال به و مقدار طلب متفاوت باشند مثلا محتال در عقد  -از نظر كميت -دوم

  . حواله راضي شود كه به جاي هزار تومان طلبي كه دارد نهصد تومان بگيرد
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ته باشد مثلا به يعني وصف محال به و وصف طلب محتال، تفاوت داش -از نظر كيفيت -سوم
  . جاي صد تن گندم آبي، صد تن گندم ديم حواله كند

  . تغيير زمان محال به و زمان طلب محتال -از نظر زمان -چهارم
شيراز است لكن بموجب ) بتوسط محيل(مثلا مكان تسليم طلب محتال  -پنجم از نظر مكان

  .طلب خود را بگيرد عقد حواله محتال راضي ميشود كه از محال عليه كرماني در كرمان
اكثر محققان فقه اماميه اين نوع از عقد حواله را درست ميدانند تنها . از نظر معلق عليه -ششم

  . شيخ طوسي و صاحب جواهر آن را درست ندانسته اند
صاحب جواهر الكلام تسليم شك شده و مي گويد در صحت حواله به غير جنس ترديد 

جهان پيش رفته . دارم و در صورت ترديد در صحت يك عقد نمي توان به آن ترتيب اثر داد
  . علم اين طرز استدلال را از هر كس كه باشد نمي پذيرد

  : حواله بر دو قسم است: حواله موجل -2
مدت ندارد و اگر مدت ) به محتال(در اين عقد دين محيل  -)ه تشديد لامب(حواله حال  -اول

نيز محتال با دريافت حواله بلافاصله حق دارد براي وصول آن . داشته موعدش فرا رسيده است
  . به محال عليه مراجعه كند

  : سه قسم حواله را در اين مورد ميتوان مطالعه كرد -حواله موجل -دوم
اجل راجع به انعقاد عقد حواله باشد يعني بدهكار، ملتزم شود كه ظرف مدت معيني  -الف

  . عقد حواله را منعقد كند
  . غالبا  اين قسم را حواله موجل مي نامند و آن را باطل ميدانند

فقه اماميه حواله موجل به اين معني را طرح نكرده است قانوني مدني ساكت است به نظر ما 
  . ل به اين معني درست استحواله موج

دليلي كه بر بطلان اين حواله آورده اند اين است كه موجب انتقال ذمه محيل به  -دليل بطلان
  . محال عليه نمي شود

داري مدت و اجل باشد و محتال ) به محتال(يعني دين محيل  -حواله دين موجل -ب
  . ه را داشته باشد نه زودتربموجب عقد حواله در سررسيد آن مدت حق مراجعه به محال علي

مراجعه محتال به محيل در مورد اين ماده نشانه مسئوليت محيل نسبت به » .به محيل رجوع كند
  .است) در حين عقد حواله(ملائت محال عليه 

  حال عليه وجود م -7
) بصورت شخص حقيقي يا حقوقي(آيا بايد در مورد هر عقد حواله ثالثي بنام محال عليه 

وجود داشته باشد؟ آيا حواله بر ميت درست نيست؟ قانون مدني در اين باب ساكت است و 
م هم . ق 724م براي ميت ذمه را شناخته است و ماده . ق 687-291بعكس چون در موارد 

تاريخ حقوق (كرده است و سوابقي هم در حواله بر ميت در حقوق اسلام روي ذمه تكيه 
در . وجود دارد احتمال اينكه وجود محال عليه عنصر عقد حواله باشد ضعيف است) مدني

متون فقه اماميه  موافقي راجع به حواله بر ميت قيد نشده و مالكيه هم مانند اماميه اند بنابراين 
ون مدني كه به فقه اماميه توجه دارد وجود محال عليه، عنصر عقد ميتوان گفت كه از نظر قان

 729م ظهور در انسان زنده دارد و از ماده . ق 724در ماده » عبارت شخص ثالث«حواله است 
م هم راجع به اعسار محال عليه هم معلوم ميشود كه وجود محال عليه را در حين عقد حواله . ق

ميتوان گفت همه اين مواد وارد مورد اغلب است يعني در معذالك . شرط عقد حواله ميداند
  . مورد عقد حواله اين است كه به محال عليه زنده حواله مي كنند نه به محال عليه مرده

  اقسام عقد حواله : بخش دوم 
با همه ) از محيل(مقصود از جنس در اين عنوان، جنس طلب محتال : حواله به غير جنس -1

ت تنها ذات و طبيعت آن طلب مورد نظر نيست، فرق نمي كند كه حواله اوصاف و قيود آن اس
از چه جهاتي ممكن است با هم ) از محيل(محال به و طلب محتال . بر مديون باشد يا بربري

  . فرق داشته باشد
از نظر ذات و طبيعت مانند گندم و جو كه در تفاهم عرف، در طبيعت دو جنس است  -اول

  . عرف معاملات گندم و جو دو ماهيت متفاوت هستنديعني در بازار و در 
يعني مقدار محال به و مقدار طلب متفاوت باشند مثلا محتال در عقد  -از نظر كميت -دوم

  . حواله راضي شود كه به جاي هزار تومان طلبي كه دارد نهصد تومان بگيرد
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ممكن است دين، حال باشد لكن در عقد حواله  -حواله با تعيين اجل براي مطالعه محتال -ج
شرط شود كه مثلا پس از گذشتن يكماه از تاريخ عقد حواله محتال ميتواند به محال عليه 

ري اداره مراجعه كند از اين قبيل است حواله اي كه كارمند دولت عهده صندوق حسابدا
تمام سه قسم حواله مذكور فوق از . متبوعه در راس هر ماه يا يك ماه يا چند ماه صادر مي كند

  . نظر قانون مدني درست است و مغايرتي با سابقه فقهي در فقه اماميه ندارد
  حواله به شرط برائت محيل  -3

داده است بريء و ذمه  پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله«م . ق 730برابر ماده 
  » .محال عليه مشغول ميشود

. ق 725ماده . پس معني تحقق حواله يعني ابر از قبول از جانب محال عليه پس از عقد حواله
  » .حواله محقق نميشود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه«م مي گويد 

  : شودم بر تحقق حواله دو اثر مترتب مي. ق 730-725بهرحال مطابق مواد 
  . برائت ذمه محيل از طلب محتال -الف
برائت ذمه محال عليه از طلب محيل و اشتغال ذمه محال عليه در برابر محتال، در  -ب

صورتي كه حواله بر مديون باشد كه در حواله بربريء فقط ذمه محال عليه در برابر محتال، 
در واقع . ، مشغول مي گرددمشغول ميشود و در همان هنگام، ذمه محيل در برابر محال عليه

ميتوان گفت كه اثر تحقق حواله در حواله بر مديون دو چيز است و در حواله بربريء سه چيز 
  : است كه عبارت است از

  . برائت ذمه محيل از طلب محتال -يك
نهايت اينكه محال عليه فقط پس ) م. ق 727ماده (اشتغال ذمه محيل در برابر محال عليه  -دو

  . ت طلب محتال، حق رجوع به محيل را دارداز پرداخ
  . استغال ذمه محال عليه در برابر محتال - سه

  حواله به شرط عدم برائت محيل  -4
پس از قبول حواله از جانب (در اين نوع از عقد حواله محتال علاقه دارد كه ذمه محال عليه 

حال عليه به سود محتال به ذمه محيل پيوسته شود و حالت تضامن بين محيل و م) محال عليه
  : پديد آيد براي اين منظور عبارات و قالب هاي متفاوت ذيل را در نظر گرفته اند
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م پس از تحقق . ق 730يعني برخلاف مدلول ماده  -حواله بشرط عدم برائت محيل -الف
پس چون سقوط ذمه . ساقط نگردد و كماكان باقي باشد) در برابر محتال(حواله ذمه محيل 

چون كه قبول محال عليه در سقوط ذمه محيل (پس از قبول محال عليه، امر حتمي نيست محيل 
بنابراين ميتوان شرط كرد كه پس از قبول محال عليه، ذمه محيل .) از طلب محتال تاثير ندارد

  . ساقط نشود و در نتيجه حالت تضامن عرضي بين محيل و محال عليه به سود محتال بوجود آيد
  . اختيار مراجعه محتال به هر يك از محيل و محال عليهحواله با  -ب
  . حواله به شرط ضمان محيل -ج
  حواله فضولي  -5

در عقد حواله ممكن است محيل، فضولي باشد يا از طرف محتال، شخصي به عنوان فضولي 
اين عقد غير نافذ : قسم اخير را يكي از فقهاء حنفي تصور كرده و مي گويد. قبول حواله كند

  .ست و با اجازه محتال نافذ ميشودا
  حواله از برئ -6

در اين عنوان اين است كه محل به محتال، مديون نباشد با اين حال او ) بريء(مقصود از لفظ 
  . را به شخص ثالث حواله كند فرق نمي كند كه محال عليه، به محيل، بدهكار باشد يا نباشد

  حواله مكرر -7
اگر محيل پس از عقد حواله و قبول محال عليه و پيش از تاديه مورد حواله از جانب محال 
عليه به محتال، بار ديگر مورد حواله عقد مذكور را به محال عليه ديگري حواله كند پيش از 
اينكه محال عليه دوم، عقد حواله اخير را بپذيرد آيا عقد حواله اول را بايد از جانب محيل و 

ل، اقاله شده دانست؟ حواله دوم را مي توان حواله مكرر ناميد فقهاء حواله مكرر را موجب محتا
فقهاء اقاله مذكور را پس از قبول محال عليه دوم مطرح كرده . حواله اول مي دانند) اقاله(نقض 

تواند اند و حال اينكه قبول محال عليه مذكور تاثيري در مساله اقاله ندارد و همان حواله مكرر مي
در صحت اين اقاله به خود شكي راه نداده اند و حال . كاشف از قصد اقاله حواله اول باشد

كه فرض مساله (اينكه اگر عقد حواله اول از نوع حواله بر مديون باشد با قبول محال عليه اول 
عليه  ذمه محال عليه اول، در برابر محيل فارغ ميشود اگر اين اقاله نافذ باشد ذمه محال) است

ممكن است دين، حال باشد لكن در عقد حواله  -حواله با تعيين اجل براي مطالعه محتال -ج
شرط شود كه مثلا پس از گذشتن يكماه از تاريخ عقد حواله محتال ميتواند به محال عليه 

ري اداره مراجعه كند از اين قبيل است حواله اي كه كارمند دولت عهده صندوق حسابدا
تمام سه قسم حواله مذكور فوق از . متبوعه در راس هر ماه يا يك ماه يا چند ماه صادر مي كند

  . نظر قانون مدني درست است و مغايرتي با سابقه فقهي در فقه اماميه ندارد
  حواله به شرط برائت محيل  -3

داده است بريء و ذمه  پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله«م . ق 730برابر ماده 
  » .محال عليه مشغول ميشود

. ق 725ماده . پس معني تحقق حواله يعني ابر از قبول از جانب محال عليه پس از عقد حواله
  » .حواله محقق نميشود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه«م مي گويد 

  : شودم بر تحقق حواله دو اثر مترتب مي. ق 730-725بهرحال مطابق مواد 
  . برائت ذمه محيل از طلب محتال -الف
برائت ذمه محال عليه از طلب محيل و اشتغال ذمه محال عليه در برابر محتال، در  -ب

صورتي كه حواله بر مديون باشد كه در حواله بربريء فقط ذمه محال عليه در برابر محتال، 
در واقع . ، مشغول مي گرددمشغول ميشود و در همان هنگام، ذمه محيل در برابر محال عليه

ميتوان گفت كه اثر تحقق حواله در حواله بر مديون دو چيز است و در حواله بربريء سه چيز 
  : است كه عبارت است از

  . برائت ذمه محيل از طلب محتال -يك
نهايت اينكه محال عليه فقط پس ) م. ق 727ماده (اشتغال ذمه محيل در برابر محال عليه  -دو

  . ت طلب محتال، حق رجوع به محيل را دارداز پرداخ
  . استغال ذمه محال عليه در برابر محتال - سه

  حواله به شرط عدم برائت محيل  -4
پس از قبول حواله از جانب (در اين نوع از عقد حواله محتال علاقه دارد كه ذمه محال عليه 

حال عليه به سود محتال به ذمه محيل پيوسته شود و حالت تضامن بين محيل و م) محال عليه
  : پديد آيد براي اين منظور عبارات و قالب هاي متفاوت ذيل را در نظر گرفته اند
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اول مجددا  به دين پيش از حواله اول مشغول خواهد شد و حال اينكه محيل و محتال قانونا  
چنين واسطه اي بر او ندارند و اين اقاله در واقع نسبت به محال عليه، فضولي خواهد بود و 

اقاله  اما اگر عقد حواله او از نوع حواله بربريء باشد. دست كم به اجازه و تنفيذ او نياز دارد
حواله اول از راه انعقاد عقد حواله مكرر اشكال ندارد و بلكه به سود محال عليه اول هم هست 
زيرا تعهدي را كه او با قبول حواله در برابر محتال كرده بود ساقط ميكند و در واقع با سقوط 

منعقد عقد تبعي كه بين محتال و محال عليه اول، ) كه عقد اصلي بوده است(عقد حواله اول 
  . شده بود نيز ساقط مي شود

  حواله بر محال عليه متعدد  -8
فرض كنيد كه حواله نسبت به : ممكن است در يك عقد حواله بر دو يا چند نفر حواله شود

هر دو محال عليه، حواله بر مديون است و پس از عقد حواله معلوم شود كه يكي از دو محال 
م خياز . ق 456ماده . محتال جاهل باعسار او بوده استعليه در حين عقد حواله معسر بوده و 

بهر حال ملاك آن ماده در اين مورد قابل . تبعض صفقه را قاعده عمومي معاملات دانسته است
در ) برات گير(تعدد محال عليه . فقهاء اين نوع حواله را مطرح نكرده اند. بكار گرفتن است

  . برات نيز امكان دارد
  حواله به عمل  -9

موضوعي كه به ثالث حواله ميشود گاهي دادن مقداري پول و گاه دادن مقداري كالا مانند 
گندم پارچه و غيره است اما ممكن است انجام دادن كار هم مورد حواله واقع شود مثلا درو 
كردن ده جريب زراعت گندم را ميتوان حواله كرد زيرا كار، مال است و ميتواند صداق يا 

  . من در عقد بيع قرار گيردعوض خلع و يا ث
  حواله به دين خاص  -10

هرگاه محال عليه به محيل، مديون باشد عقد حواله نسبت به اين محال عليه به دو صورت 
  : ذيل ميتواند منعقد شود

محيل در عقد حواله ذكر كند كه محتال با مراجعه به محال عليه، وجه حواله را از محل  -اول
  . اين حواله را حواله به دين خاص ناميده اند. بگيرد طلب محيل از محال عليه
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محيل در عقد حواله ذكر نكند كه حواله از محل طلب محيل از محال عليه، داده شود  -دوم
مي نامند و محال عليه اگر وجه حواله » حواله مطلقه«يعني چنين قصدي ابراز نشود اين حواله را 

  . تهاتر ميشود -يت اينكه با رعايت شرايط تهاتررا بپردازد از دارائي خود داده است نها
  : حواله به دين خاص، چه آثاري دارد

تاثير حواله به دين خاص اين است كه دين را بنفع محتال و بزيان محيل، مقيد مي كند  -الف
و بصورت وثيقه اي بسود طلب محتال در مي آورد بنابراين پس از عقد حواله و پيش از قبول 

حيل حق ندارد طلب خود را از محال عليه مطالبه كند زيرا آن طلب، وثيقه محتال محال عليه، م
  . گرديده است

اگر محال عليه پس از عقد حواله، طلب محيل را به محيل بدهد در برابر محتال، مسئول  -ب
فرق نمي كند كه آن طلب را به محيل، . و ضامن است زيرا كه وثيقه او را از بين برده است

  . قبول حواله بدهد يا پس از آنپيش از 
اگر محيل پس از عقد حواله و پيش از قبول محال عليه فوت كند عقد حواله لازم است  -ج

و تغيير نمي كند و محتال در وثيقه مزبور، حق تقدم دارد و ساير بستگان ميت، ) م. ق 732ماده (
و پيش از قبول محال  همين طور است كه محيل، پس از حواله. نسبت به وثيقه حقي ندارند

نظر حنيفه در اين دو مورد خلاف است و دليل كافي بر آن . عليه، معسر يا ورشكسته شود
پس از حواله بدين خاص اگر معلوم شود كه در حين عقد حواله چنان ديني در كار . نيست

  . نبوده است حواله باطل است
ل عليه را ابراء كند و تعهد محال هرگاه پس از عقد حواله و قبول محال عليه، محتال محا -ه

عليه را اسقاط كند محيل مي تواند طلبي را كه از محال عليه داشته است و مورد حواله قرار 
  . گرفته بوده است از محال عليه بگيرد

  حواله مطلق  -11
هرگاه محال عليه به محيل، مديون باشد لكن در عقد حواله تصريح نشود كه موضوع حواله 

  . پرداخت شود آن حواله را حواله مطلق نامند) از محال عليه(ب محيل از محل طل
  . آثار حواله مطلق از اين قرار است

اول مجددا  به دين پيش از حواله اول مشغول خواهد شد و حال اينكه محيل و محتال قانونا  
چنين واسطه اي بر او ندارند و اين اقاله در واقع نسبت به محال عليه، فضولي خواهد بود و 

اقاله  اما اگر عقد حواله او از نوع حواله بربريء باشد. دست كم به اجازه و تنفيذ او نياز دارد
حواله اول از راه انعقاد عقد حواله مكرر اشكال ندارد و بلكه به سود محال عليه اول هم هست 
زيرا تعهدي را كه او با قبول حواله در برابر محتال كرده بود ساقط ميكند و در واقع با سقوط 

منعقد عقد تبعي كه بين محتال و محال عليه اول، ) كه عقد اصلي بوده است(عقد حواله اول 
  . شده بود نيز ساقط مي شود

  حواله بر محال عليه متعدد  -8
فرض كنيد كه حواله نسبت به : ممكن است در يك عقد حواله بر دو يا چند نفر حواله شود

هر دو محال عليه، حواله بر مديون است و پس از عقد حواله معلوم شود كه يكي از دو محال 
م خياز . ق 456ماده . محتال جاهل باعسار او بوده استعليه در حين عقد حواله معسر بوده و 

بهر حال ملاك آن ماده در اين مورد قابل . تبعض صفقه را قاعده عمومي معاملات دانسته است
در ) برات گير(تعدد محال عليه . فقهاء اين نوع حواله را مطرح نكرده اند. بكار گرفتن است

  . برات نيز امكان دارد
  حواله به عمل  -9

موضوعي كه به ثالث حواله ميشود گاهي دادن مقداري پول و گاه دادن مقداري كالا مانند 
گندم پارچه و غيره است اما ممكن است انجام دادن كار هم مورد حواله واقع شود مثلا درو 
كردن ده جريب زراعت گندم را ميتوان حواله كرد زيرا كار، مال است و ميتواند صداق يا 

  . من در عقد بيع قرار گيردعوض خلع و يا ث
  حواله به دين خاص  -10

هرگاه محال عليه به محيل، مديون باشد عقد حواله نسبت به اين محال عليه به دو صورت 
  : ذيل ميتواند منعقد شود

محيل در عقد حواله ذكر كند كه محتال با مراجعه به محال عليه، وجه حواله را از محل  -اول
  . اين حواله را حواله به دين خاص ناميده اند. بگيرد طلب محيل از محال عليه
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محيل پيش از قبول حواله از جانب محال عليه، ميتواند طلب خود را از محال عليه  -الف
طلب دارد  اگر از عقد حواله معلوم شود كه محتال باعتبار اينكه محيل از محال عليه. مطالبه كند

تن به عقد حواله داده است در واقع مثل اين است كه بطور ضمني، شرط كرده باشد كه محيل 
حق ندارد پيش از وصول وجه حواله به محتال، طلب خود را از محال عليه بگيرد زيرا مورد 

پس چنان است كه محتال . قبول محتال، در عقد حواله حواله بر مديون بود نه حواله بربريء
اي خود در صورت تخلف محيل از شرط ضمني، حق فسخ گذاشته باشد و برابر ذيل ماده بر

محتال نيز حق فسخ حواله را ) بتوسط محيل(م در صورت استرداد طلب از محال عليه . ق 732
احراز شرط ضمني مزبور بسيار دشوار است از جمله اينكه هرگاه معلوم باشد كه در حين . دارد

محال عليه، طلب داشته است و محتال هم از اين جريان آگاه بوده است  عقد حواله محيل از
اساسا  هر محتالي ضمن عقد . اين اوضاع و احوال، دليل بر وجود شرط ضمني مذكور است

حواله متوقع است كه محيل از محال عليه، طلبكار باشد و آن طلب را تا روز وصول وجه مورد 
خلاف اين مراتب، محتاج . ل بتواند به موضوع حواله برسدحواله از محال عليه نگيرد كه محتا

نتيجتا  حواله به دين خاص و حواله مطلق از نظر تامين موضوع حواله نزد محال . به اثبات است
  . عليه به نتيجه واحد مي رسند

  حواله مقيد  -12
در تعريف حواله مقيد در فقه چنين گفته اند محيل در عقد حواله به محتال حق ميدهد كه به 
محال عليه مراجعه كند و از محل طلبي كه محيل از محال عليه دارد يا كالائي كه بعنوان وديعه 
يا كالاي غصبي متعلق به محيل كه بعنوان غصب نزد محال عليه است موضوع حواله را وصول 

قه اماميه عقيده دارد كه در حواله بر مديون، بايد ذمه محال عليه به محيل به صورت ف. كند
بصورت كلي در (تعهدي باشد كه موضوع تعهد، كلي است مانند دادن مقداري پول يا جنس 

در فقه اماميه رابط محيل و محتال را در حواله اي كه محال عليه، مال محيل را بصورت ). ذمه
غصوب در اختيار دارد رابطه وكالت ميدانند كه محتال واقعا  محتال نيست كالاي وديعه يا م

بلكه وكيل است كه به امين يا غاصب، مراجعه و معادل طلب خود را از او بگيرد و به اذن 
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قانون . آن را بابت طلب خود تملك كند) كه در موقع عقد وكالت به او داده است(موكل 
  . را گزيده استاين نظر  724مدني ماهم در ماده 

  حواله ترامي  -13
  : دو صورت فرض كرده اند) يا ترامي در حوالات(در مورد حواله ترامي 

مثلا احمد و علي بترتيب، محيل . محتال، يك نفر باشد با وجود عقود حواله پي در پي -اول
مي  و محتال در نخستين عقد حواله اند و منوچهر هم محال عليه است، منوچهر علي را حواله

به اين ترتيب محيل و محال عليه در اثناء . كند كه وجه موضوع حواله را از حميد بگيرد و هكذا
  . عقود حواله متعدد تغيير مي كنند ولكن محتال، ثابت است

  . محال عليه يك نفر باشد و محيل و محتال در عقود حواله پي در پي تغيير كنند -دوم
در برات كه با ظهر نويسي دست بدست ميگردد محال عليه، ثابت است محيل و محتال در 

از اين جهت بين برات و نوع دوم حواله ترامي مشابهت وجود دارد و فقه اسلام با . تغيير هستند
قبول حواله ترامي همان هدف ظهر نويسي برات را در قلمرو حواله تامين كرده است و مواد 

. ترامي حواله صحيح است. (حواله ترامي را تحمل مي كند) م. ق 724ماده (م قانون مدني ه
  .) ضمان نيز مانند حواله مي باشد و توالي و باز گرداندن آن صحيح است

  حواله دور  -14
هرگاه در طول عقود متعدد حواله، محيل اولين عقد حواله، محال عليه يكي از عقود بعدي 

گاه در مسير عقود . خير را حواله دوري مي نامند و اشكالي نداردحواله واقع شود عقد حواله ا
متعدد حواله، محيل اولين عقد حواله، محتال در يكي از عقود بعدي واقع گردد حواله صورت 

  . پس دور در حواله دو صورت خواهد داشت. دوري به خود خواهد گرفت
  حواله بر برئ -15

براي صحت «: يني  شده است اين ماده مي گويدم پيش ب. ق 727اين قسم حواله در ماده 
حواله لازم نيست كه محال عليه، مديون به محيل باشد در اين صورت محال عليه پس از قبولي 

  : از اين ماده آشكارا معلوم است كه» .در حكم ضمان است
  . حواله بر بريء يك عقد حواله واقعي است نظر اكثريت در فقه اسلام همين است

  ه مركب حوال -16

محيل پيش از قبول حواله از جانب محال عليه، ميتواند طلب خود را از محال عليه  -الف
طلب دارد  اگر از عقد حواله معلوم شود كه محتال باعتبار اينكه محيل از محال عليه. مطالبه كند

تن به عقد حواله داده است در واقع مثل اين است كه بطور ضمني، شرط كرده باشد كه محيل 
حق ندارد پيش از وصول وجه حواله به محتال، طلب خود را از محال عليه بگيرد زيرا مورد 

پس چنان است كه محتال . قبول محتال، در عقد حواله حواله بر مديون بود نه حواله بربريء
اي خود در صورت تخلف محيل از شرط ضمني، حق فسخ گذاشته باشد و برابر ذيل ماده بر

محتال نيز حق فسخ حواله را ) بتوسط محيل(م در صورت استرداد طلب از محال عليه . ق 732
احراز شرط ضمني مزبور بسيار دشوار است از جمله اينكه هرگاه معلوم باشد كه در حين . دارد

محال عليه، طلب داشته است و محتال هم از اين جريان آگاه بوده است  عقد حواله محيل از
اساسا  هر محتالي ضمن عقد . اين اوضاع و احوال، دليل بر وجود شرط ضمني مذكور است

حواله متوقع است كه محيل از محال عليه، طلبكار باشد و آن طلب را تا روز وصول وجه مورد 
خلاف اين مراتب، محتاج . ل بتواند به موضوع حواله برسدحواله از محال عليه نگيرد كه محتا

نتيجتا  حواله به دين خاص و حواله مطلق از نظر تامين موضوع حواله نزد محال . به اثبات است
  . عليه به نتيجه واحد مي رسند

  حواله مقيد  -12
در تعريف حواله مقيد در فقه چنين گفته اند محيل در عقد حواله به محتال حق ميدهد كه به 
محال عليه مراجعه كند و از محل طلبي كه محيل از محال عليه دارد يا كالائي كه بعنوان وديعه 
يا كالاي غصبي متعلق به محيل كه بعنوان غصب نزد محال عليه است موضوع حواله را وصول 

قه اماميه عقيده دارد كه در حواله بر مديون، بايد ذمه محال عليه به محيل به صورت ف. كند
بصورت كلي در (تعهدي باشد كه موضوع تعهد، كلي است مانند دادن مقداري پول يا جنس 

در فقه اماميه رابط محيل و محتال را در حواله اي كه محال عليه، مال محيل را بصورت ). ذمه
غصوب در اختيار دارد رابطه وكالت ميدانند كه محتال واقعا  محتال نيست كالاي وديعه يا م

بلكه وكيل است كه به امين يا غاصب، مراجعه و معادل طلب خود را از او بگيرد و به اذن 
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ممكن است محيل، مبلغي را حواله كند و محال عليه نسبت به مقداري از آن مبلغ، بدهكار 
باشد و نسبت به مقدار ديگر از آن مبلغ بدهكار نباشد و معذلك حواله را كاملا قبول كند اين 

  : حواله مركب خواهد بود از
   .حواله بر مديون نسبت به مقدار دين محال عليه به محيل -الف
  . نسبت به ميزاني كه محال عليه، مديون به محيل نيست  -حواله بر بريء -ب
  حواله وثيقه اي  -17

ممكن است وام دهنده در حين عقد قرض، از وام گيرنده بخواهد كه او حواله اي بنفع وام 
دهنده عهده ثالثي صادر كند تا اگر وام را در موعد نداد وام دهنده از آن حواله براي وصول 
طلب خود استفاده كند، مواد قانون مدني در حواله تحمل اين قسم حواله را دارد، برات نيز به 

  . همين منظور صادر ميشود
  حواله با تعدد محيل يا تعدد محتال  -18 

ممكن است ورثه كه دين متوفي را بايد بپردازد مجتمعا  دين را حواله به عهده ثالث كنند و 
امكان . است در اين صورت محيل عقد حواله بيش از يكنفر است حال اينكه محتال، يك نفر

در يك . تعدد محتال هم مي رود مثلا وراث يك بستانكار، محتال در عقد حواله واقع شوند
  . عقد حواله ممكن است هم محتال، متعدد باشد و هم محيل، اين وضع در برات هم ميسر است

  حواله بشرط ضمان ثالث از محيل  -19
است محتال، اعتبار محيل را نزد محال عليه، محرز نداند و نسبت به اعتبار او مردد ممكن 

  : باشد و براي رفع نگراني خود به محيل پيشنهاد كند كه به يكي از دو طريق ذيل اقدام كند
شخص ثالثي را در عقد حواله شركت دهد تا ضامن محيل شود به اين صورت كه  -الف

د يا وصول مورد حواله از او به جهتي از جهات، متعذر شد آن هرگاه محال عليه نكول كر
  . ضامن وجه حواله را بدهد

محيل در عقد حواله تعهد كند پس از عقد حواله به منظور فوق، ضامني بدهد كه آن  -ب
ضامن با محتال، عقد ضمان، منعقد كند كه در صورت نكول محال عليه يا تعذر وصول وجه 

   .حواله آن را بپردازد
  . در فقه، متعرض اين نوع حواله نشده اند
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  اهليت طرفين حواله : بخش سوم 
قانون مدني در مبحث حواله راجع به اهليت طرفين اين معامله سخني نگفته است و معلوم  -1

است كه اعتماد به كليات قانون مدني در باب اهليت متعاملين كرده است اين كليات در ماده 
  . به بعد ديده مي شود 1207به بعد و ماده  210

اگر محيل، سفيه باشد نفوذ عقد حواله نياز به . محيل بايد عاقل و رشيد و كبير باشد -الف
اگر محيل، معسر يا ورشكسته باشد معامله او غير نافذ است مگر در حواله . تنفيذ ولي او دارد

ام دهنده بعد ازاعسار يا بربري، زيرا اين حواله مانند وام گرفتن محيل از محال عليه است كه و
ورشكستگي،وارد غرما نميشود وزياني به آنان نمي زند اما در حواله بر مديون محيل مي 

  . خواهد در طلب خود تصرف كند و اعسار يا ورشكستگي او مانع اين تصرف است
محتال بايد عاقل و رشيد و كبير باشد، اگر سفيه باشد نفوذ عقد حواله موكول به تنفيذ  -ب

  . لي او خواهد بودو
محال عليه بايد عاقل و رشيد و كبير باشد در غير اين صورت قبول حواله از جانب او بي  -ج

  . اثر است
اگر محال عليه معسر يا ورشكسته باشد قبول حواله از جانب او غير نافذ است مگر در حواله 

قيم او ميتواند بستانكار از ولي محيل و . به عمل كه بايد خود محال عليه، آن عمل را انجام دهد
مولي عليه خود را به ثالث حواله كند چون عقد حواله عقد ارفاق بسود محيل است و اقدام به 

بعكس، ولي و قيم محتال نمي تواند طرف در عقد حواله قرار . سود محجور اشكالي ندارد
وارد نكند مثل عقد گيرد مگر در آن نوع از حواله كه وهن و فتور در جانب طلب مولي عليه او 

اگر آشكار شود كه محال عليه هنگام . حواله وثيقه اي و حواله بشرط ضمان ثالث از محيل
خواه تمكن مالي . حواله معسر بوده است محتال در صورت تمايل مي تواند حواله را فسخ كند

. د يا نشودوي را شرط كرده باشد يا نكرده باشد و خواه محال عليه پيش از فسخ قادر به ادا شو
دليل اين مطلب استصحاب جواز فسخ است اما اگر برعكس شود، يعني محال عليه هنگام عقد 
از توانايي مالي برخوردار باشد ولي پس از عقد معسر گردد، محتال حق فسخ ندارد زيرا شرط 

  . صحت حواله موجود بوده

ممكن است محيل، مبلغي را حواله كند و محال عليه نسبت به مقداري از آن مبلغ، بدهكار 
باشد و نسبت به مقدار ديگر از آن مبلغ بدهكار نباشد و معذلك حواله را كاملا قبول كند اين 

  : حواله مركب خواهد بود از
   .حواله بر مديون نسبت به مقدار دين محال عليه به محيل -الف
  . نسبت به ميزاني كه محال عليه، مديون به محيل نيست  -حواله بر بريء -ب
  حواله وثيقه اي  -17

ممكن است وام دهنده در حين عقد قرض، از وام گيرنده بخواهد كه او حواله اي بنفع وام 
دهنده عهده ثالثي صادر كند تا اگر وام را در موعد نداد وام دهنده از آن حواله براي وصول 
طلب خود استفاده كند، مواد قانون مدني در حواله تحمل اين قسم حواله را دارد، برات نيز به 

  . همين منظور صادر ميشود
  حواله با تعدد محيل يا تعدد محتال  -18 

ممكن است ورثه كه دين متوفي را بايد بپردازد مجتمعا  دين را حواله به عهده ثالث كنند و 
امكان . است در اين صورت محيل عقد حواله بيش از يكنفر است حال اينكه محتال، يك نفر

در يك . تعدد محتال هم مي رود مثلا وراث يك بستانكار، محتال در عقد حواله واقع شوند
  . عقد حواله ممكن است هم محتال، متعدد باشد و هم محيل، اين وضع در برات هم ميسر است

  حواله بشرط ضمان ثالث از محيل  -19
است محتال، اعتبار محيل را نزد محال عليه، محرز نداند و نسبت به اعتبار او مردد ممكن 

  : باشد و براي رفع نگراني خود به محيل پيشنهاد كند كه به يكي از دو طريق ذيل اقدام كند
شخص ثالثي را در عقد حواله شركت دهد تا ضامن محيل شود به اين صورت كه  -الف

د يا وصول مورد حواله از او به جهتي از جهات، متعذر شد آن هرگاه محال عليه نكول كر
  . ضامن وجه حواله را بدهد

محيل در عقد حواله تعهد كند پس از عقد حواله به منظور فوق، ضامني بدهد كه آن  -ب
ضامن با محتال، عقد ضمان، منعقد كند كه در صورت نكول محال عليه يا تعذر وصول وجه 

   .حواله آن را بپردازد
  . در فقه، متعرض اين نوع حواله نشده اند
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  آثار عقد حواله : بخش چهارم 
  بول محال عليه آثار حواله بين قبول محتال و ق -1

عقد حواله با ايجاب و قبول محيل و محتال، منعقد ميشود لكن عقدي است معلق بر قبول 
  : محال عليه كه در فاصله بين قبول محتال و قبول محال عليه، آثار ذيل را دارد

يعني بلافاصله پس از قبول محتال، لازم است پس با موت و جنون و  -لزوم عقد حواله -الف
  . سفه يك طرف يا هر دو طرف، عقد مذكور از بين نمي رود

حق مطالبه طلب محتال از محيل، از محتال، سلب ميشود با اينكه محتال هنوز از محيل،  -ب
  ). م. ق 730ماده ( .طلبكار است و طلب او بر ذمه محيل، باقي است

رابطه محيل و محتال پس از عقد حواله و پيش از قبول محال عليه، وضع حقوق خاصي است 
  . كه بايد به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد زيرا نص قانون در اين مورد ساكت است

  . محيل و محتال ميتوانند آن را اقاله كنند -اول
در مذهب حنفي چون بلافاصله پس از قبول . محتال ميتواند ذمه محيل را ابراء كند -دوم

  . محتال، ذمه محيل، بري ميشود مجال براي اين ابراء نيست
  . محتال ميتواند طلب خود را به محيل، هبه كند -سوم

ول آن محيل ميتواند طلب محتال را پس از عقد حواله بپردازد و اگر محتال از قب -چهارم
  . امتناع ورزد از دادگاه الزام او را به قبول طلب بخواهد

  آثار حواله پس از قبول محال عليه  -2
  : آثار ذيل پديد مي آيد 730 -725پس از قبول محال عليه با توجه به مواد 

  . ذمه محيل از طلب محتال، برئ مي شود -الف
  ) م.ق 730ماده .(ذمه محال عليه به طلب محتال، مشغول ميشود -ب
فارغ ميشود زيرا ذمه او نمي تواند در ) در حواله بر مديون(ذمه محال عليه از طلب محيل  -ج

م . ق 730اين بديهي از ماده . آن واحد هم در برابر محيل و هم در برابر محتال مشغول شود
  . استنباط مي شود

  رابطه محتال و محال عليه  -3
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  :ئل ذيل قابل مطالعه استدر رابطه با محتال و محال عليه مسا
اگر طلب محيل از محال عليه و ) حواله بدين خاص -حواله مطلق(در حواله بر مديون  -اول

طلب محتال از محيل، بي مدت باشد و پس از عقد حواله محتال به محال عليه، مهلت بدهد 
  . محيل حق ندارد در محل حواله تصرف كند و آنرا از محال عليه بگيرد

و مورد ذيل، محال عليه حق دارد از اجلي كه به نفع او است در برابر محتال چشم در د -دوم
  : بپوشد
مدت دار است و حواله صادر ميشود ) محتال(يعني دين محيل به  -حواله دين موجل -الف

  . كه محتال در سررسيد آن موعد، به محال عليه رجوع كند
دين محيل به محتال بي مدت است  يعني -حواله با تعيين اجل براي مطالبه محتال -ب

  . معذلك در عقد حواله براي رجوع محتال به محال عليه، مدت معين مي شود
محال عليه كه از مواعد مذكور صرفنظر مي كند در حواله بربريء نمي تواند پيش از انقضاء 

مهلت م به محيل مراجعه كند بايد تا سررسيد . ق 731-709-727مهلت مذكور به استناد مواد 
  . صبر كند
در حواله به مديون با قبول محال عليه، ذمه او در برابر محيل، فارغ ميشود و اگر بين  -سوم

شده باشد محيل نميتواند ما به ) بنفع محال عليه(محتال و محال عليه، موضوع حواله صلح به اقل 
ته است در زماني التفاوت را از محال عليه بخواهد زيرا اين گذشت بنفع محال عليه صورت گرف

ابراء وهبه نيز مانند صلح . فارغ شده بود) از محال عليه(كه ذمه محال عليه، از تمام طلب محيل 
يعني اگر محتال، مقداري از موضوع حواله را به محال عليه، هبه كند يا ذمه او را . به اقل است

هم اگر محتال و  )غير نقدي(در حواله جنسي . بريء كند محيل از اين كار سودي نمي برد
محال عليه توافق كنند كه محال عليه، جنس پست تر به محتال بدهد محيل حق ندارد مابه 

  . التفاوت را از محال عليه بخواهد
در حواله بربريء همان مقدار كه پرداخته است فقط آن را از محيل مي تواند  -چهارم
اني صادر شود و محتال پس از قبول مثلا اگر حواله از ده هزار توم) م. ق 731ماده (بخواهد 

  آثار عقد حواله : بخش چهارم 
  بول محال عليه آثار حواله بين قبول محتال و ق -1

عقد حواله با ايجاب و قبول محيل و محتال، منعقد ميشود لكن عقدي است معلق بر قبول 
  : محال عليه كه در فاصله بين قبول محتال و قبول محال عليه، آثار ذيل را دارد

يعني بلافاصله پس از قبول محتال، لازم است پس با موت و جنون و  -لزوم عقد حواله -الف
  . سفه يك طرف يا هر دو طرف، عقد مذكور از بين نمي رود

حق مطالبه طلب محتال از محيل، از محتال، سلب ميشود با اينكه محتال هنوز از محيل،  -ب
  ). م. ق 730ماده ( .طلبكار است و طلب او بر ذمه محيل، باقي است

رابطه محيل و محتال پس از عقد حواله و پيش از قبول محال عليه، وضع حقوق خاصي است 
  . كه بايد به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد زيرا نص قانون در اين مورد ساكت است

  . محيل و محتال ميتوانند آن را اقاله كنند -اول
در مذهب حنفي چون بلافاصله پس از قبول . محتال ميتواند ذمه محيل را ابراء كند -دوم

  . محتال، ذمه محيل، بري ميشود مجال براي اين ابراء نيست
  . محتال ميتواند طلب خود را به محيل، هبه كند -سوم

ول آن محيل ميتواند طلب محتال را پس از عقد حواله بپردازد و اگر محتال از قب -چهارم
  . امتناع ورزد از دادگاه الزام او را به قبول طلب بخواهد

  آثار حواله پس از قبول محال عليه  -2
  : آثار ذيل پديد مي آيد 730 -725پس از قبول محال عليه با توجه به مواد 

  . ذمه محيل از طلب محتال، برئ مي شود -الف
  ) م.ق 730ماده .(ذمه محال عليه به طلب محتال، مشغول ميشود -ب
فارغ ميشود زيرا ذمه او نمي تواند در ) در حواله بر مديون(ذمه محال عليه از طلب محيل  -ج

م . ق 730اين بديهي از ماده . آن واحد هم در برابر محيل و هم در برابر محتال مشغول شود
  . استنباط مي شود

  رابطه محتال و محال عليه  -3
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حواله دو هزار تومان را به محال عليه ببخشد محال عليه كه هشت هزار تومان به محتال داده 
  . است همان هشت هزار تومان را از محيل، مطالبه خواهد كرد

توافق محتال و محال عليه يك عقد تبعي است ماده  -لزوم حواله نسبت به محال  عليه -پنجم
م هم دلالت دارد كه محال عليه، پس از قبول حواله حق ندارد قبول خود را پس بگيرد . ق 732
  . قانون تجارت در مورد نكول قبول كننده برات نيز وضع مشابهي را اعلان كرده است 231ماده 

هرگاه طلب محتال از محيل، مدت دار باشد و بدون تعرض به مدت آن، حواله صادر  -ششم
از آن مدت، در برابر محتال، استفاده خواهد كرد حال اگر پيش از حلول اجل  شود محال عليه

مذكور، محيل بميرد دين محال عليه، حال نميشود اما اگر محال عليه فوت كند دين محال عليه، 
  . بسود محتال، حال ميشود

 معمولا موقعي كه محال عليه، از قبول حواله -تبرع شخص رابع در پرداخت حواله -هفتم
نكول كند شخص ديگري ممكن است براي حفظ آبرو و اعتبار محيل، وجه حواله را تبرعا  به 

  :محتال بدهد بنابراين در حواله بر مديون و حواله بر برئ جداگانه بحث    مي كنيم
پرداخت دين از طرف شخص رابع، كاشف از قبول حواله است  -در حواله بر مديون -الف

محيل داده است بنابراين محيل كماكان ميتواند طلب خود را از و ظهور دارد كه از جانب 
  . محال عليه، وصول كند

اگر پرداخت دين از طرف شخص رابع بدون تصريح به اينكه از  -در حواله بربريء -ب
جانب محال عليه و يا محيل ميدهد صورت گيرد محمول بر اين است كه از جانب محيل داده 

از جانب محال عليه ميدهد آنوقت محال عليه ميتواند از ماده   است ولي اگر تصريح كند كه
اگر شخص رابع تصريح كند ) الف(در فرض . م استفاده كند يعني به محيل رجوع كند. ق 731

  . كه از جانب محال عليه ميدهد محيل حق مراجعه به محال عليه را ندارد
  مسئوليت مدني -هشتم
هرگاه پس از دادن مال الحواله از جانب محال عليه معلوم شود كه عقد  -حواله باطل -الف

قانون . حنفيه عقيده دارند كه محيل و محتال، مسئوليت تضامني دارند.حواله باطل بوده است
محتال چون . سبب در اين جا محيل است و محتال، مباشر است. مدني و فقه اماميه ساكت است
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ه هم دخالت داشته است و عقد حواله سبب زيان محال عليه شده است پس محتال در عقد حوال
دست كم يك جزء از سبب هم هست و مسئوليت او اقوي است اما آيا اقوي بودن باعث برائت 
 . محيل كه در اين تجاوز دخالت داشته است ميشود؟ نتيجتا  نظر تضامن، خالي از قوت نيست

حواله و وصول وجه حواله، معلوم شود كه بيع، باطل بوده است  در حواله مشتري هرگاه پس از
و بايع، حقي بر وجه حواله ندارد بايد آن را به مشتري بدهد نه به محال عليه، زيرا در رابطه 

و بايع، وصول مشتري به طلب خود، هدف است و ) كه بستانكار از محال عليه است(مشتري 
بيع باطل هم ميتواند سبب وصول مشتري به طلب  وسيله وصول، موضوعيت ندارد يعني عقد

  . خود باشد و بايع حق ندارد مانع وصول مشتري به طلبش شود
اگر با علم به وقوع عقد  -پرداخت دين محيل از جانب محال عليه پس از عقد حواله -ب

  . حواله بپردازد در برابر محتال، مسئول و ضامن است وگرنه مسئوليت ندارد
  : در عقد حواله دو مرحله جداگانه داريم -رفتن وثائق و تضميناتاز بين  -نهم

پايان عقد حواله كه با ايجاب و قبول محيل و محتال، عقد تمام ميشود ولي هنوز دين، بر  -1
كماكان باقي ) كفيل و حق حبس -ضامن -رهن(در اين مرحله وثائق . ذمه محيل باقي است

  . و هم وثيقه دين محال عليه است يعني هم وثيقه دين محيل باقي است
اگر در عقد حواله زوال وثائق و تضمينات بنفع محيل و بضرر محتال، شرط شود اين شرط 
درست است زيرا هر صاحب وثيقه اي حق اسقاط وثيقه خود را دارد چه در متن عقد حواله و 

  . چه پس از آن
م ذمه محيل در برابر . ق 730ده در زمان قبول محال عليه، برابر ما -زمان قبول محال عليه -2

  . محتال و نيز ذمه محال عليه در برابر محيل، فارغ ميشود و وثيقه هر دو دين هم ساقط مي گردد
به همين جهت حواله مطلقا ربطي به مفاهيم انتقال . اين معني مورد اتفاق در فقه اسلام است

رجي انتقال طلب و دين، وثائق و طلب و انتقال دين در حقوق خارجي ندارد زيرا در مفاهيم خا
  . تضمينات، ساقط نمي شود

  و مراجع تقليد  حواله طبق نظرات اساتيد حقوق و فقها: بخش پنجم
  نظر اساتيد حقوق درباره حواله : بند اول

طبق نظر دكتر كاتوزيان كه اثر حواله را انتقال د ين از ذمه محيل به : نظر دكتر كاتوزيان-1
مي دانند ، پس از تحقق حواله ذمة محيل از ديني كه حواله دارد برئ مي  )محال عليه (ثالث 

حواله دو هزار تومان را به محال عليه ببخشد محال عليه كه هشت هزار تومان به محتال داده 
  . است همان هشت هزار تومان را از محيل، مطالبه خواهد كرد

توافق محتال و محال عليه يك عقد تبعي است ماده  -لزوم حواله نسبت به محال  عليه -پنجم
م هم دلالت دارد كه محال عليه، پس از قبول حواله حق ندارد قبول خود را پس بگيرد . ق 732
  . قانون تجارت در مورد نكول قبول كننده برات نيز وضع مشابهي را اعلان كرده است 231ماده 

هرگاه طلب محتال از محيل، مدت دار باشد و بدون تعرض به مدت آن، حواله صادر  -ششم
از آن مدت، در برابر محتال، استفاده خواهد كرد حال اگر پيش از حلول اجل  شود محال عليه

مذكور، محيل بميرد دين محال عليه، حال نميشود اما اگر محال عليه فوت كند دين محال عليه، 
  . بسود محتال، حال ميشود

 معمولا موقعي كه محال عليه، از قبول حواله -تبرع شخص رابع در پرداخت حواله -هفتم
نكول كند شخص ديگري ممكن است براي حفظ آبرو و اعتبار محيل، وجه حواله را تبرعا  به 

  :محتال بدهد بنابراين در حواله بر مديون و حواله بر برئ جداگانه بحث    مي كنيم
پرداخت دين از طرف شخص رابع، كاشف از قبول حواله است  -در حواله بر مديون -الف

محيل داده است بنابراين محيل كماكان ميتواند طلب خود را از و ظهور دارد كه از جانب 
  . محال عليه، وصول كند

اگر پرداخت دين از طرف شخص رابع بدون تصريح به اينكه از  -در حواله بربريء -ب
جانب محال عليه و يا محيل ميدهد صورت گيرد محمول بر اين است كه از جانب محيل داده 

از جانب محال عليه ميدهد آنوقت محال عليه ميتواند از ماده   است ولي اگر تصريح كند كه
اگر شخص رابع تصريح كند ) الف(در فرض . م استفاده كند يعني به محيل رجوع كند. ق 731

  . كه از جانب محال عليه ميدهد محيل حق مراجعه به محال عليه را ندارد
  مسئوليت مدني -هشتم
هرگاه پس از دادن مال الحواله از جانب محال عليه معلوم شود كه عقد  -حواله باطل -الف

قانون . حنفيه عقيده دارند كه محيل و محتال، مسئوليت تضامني دارند.حواله باطل بوده است
محتال چون . سبب در اين جا محيل است و محتال، مباشر است. مدني و فقه اماميه ساكت است
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ايشان بيان مي دارند كه نظر )) قانون مدني  730ماده .(( شود و ذمة محال عليه مشغول   مي شود
د ين محيل باقي است و فقط حق مطالبه را به محال عليه منتقل مي : فقهائي از عامه كه معتقدند 

قانون مدني كه در  730و  724طبق نظر ايشان ماده . به تضامن هستند ، غلط استدانند و قائل 
مورد عقد حواله است ، امري است و شرط تضامن ممكن است و وجود شرط به منزله اين 
است كه پس از تحقق حواله و انتقال دين به ذمة محال عليه ، محيل كه برئ شده است ، از 

  .امني باشدمديون ضمانت كند و ضمان هم تض
طبق نظر ايشان در مورد ماهيت عقد حواله ، دو نظر كلي در مورد : نظر دكتر لنگرودي-2

  :حواله وجود دارد
در اين نظريه حواله عقدي است كه سه طرف دارد و طبق نظر اقليت فقها اين نظريه ) الف

  .يعني حواله را تركيبي از يك ايجاب و دو قبول مي دانند.طرح شده است
به همراه يك قبول )) محيل (( اين نظريه حواله عقدي است متشكل از يك ايجاب  در) ب

قانون مدني از محال عليه به عنوان شخص ثالث نام برده شده  724كه طبق ماده )) محتال (( 
اما طبق نظر . طبق اين نظر اقليتي از فقها و حقوقدانان رضاي محتال را شرط نمي دانند. است

)) بين محتال و محيل (( با وقوع عقد حواله : تر لنگرودي كه معتقد است اكثريت فقها و دك
ذمة محيل برئ نمي شود ، رضاي محال عليه را براي متعهد كردن او در برابر محتال ضروري 

  .مي دانند
طبق نظر ايشان عقد حواله واقع مي شود بين محيل و محتال : نظر سيد جلال الدين مدني -3

يل ، د ين را انتقال مي دهد و محتال يعني دائن آن را قبول مي كند كه ار به اين صورت كه مح
  :طبق نظر ايشان آثاري بر عقد حواله جاري است از جمله .  بگيرد) محال عليه(شخص ثالثي 

اولين اثري كه عقد حواله دارد برائت ذمة محيل است يعني طبق عقد حواله رابطه حقوقي -1
داشت از بين مي رود و رابطه حقوقي بين محتال و محال عليه  بين محيل و محتال كه وجود

در اينجا اگر محال عليه ، حواله را قبول كند ، مديونيت او به محيل پايان مي .ايجاد مي شود
  .پذيرد
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يعني همانطور كه ذكر شد وقتي .دومين اثر عقد حواله ، اشتغال ذمة محال عليه مي باشد-2
يل از د يني كه حواله داده بود برئ مي شود ، اين محال عليه است بعد از عقد حواله كه ذمة مح

  .كه ذمة مشغول مي شود
  نظر  فقها درباره حواله : بند دوم

ايشان امكان سه نوع ماهيت مختلف را براي حواله بيان داشتند من : نظر صاحب جواهر -1
  :جمله
يت محال عليه ضروري است و در اين مورد رضا= نقل د ين از ذمة محيل به محال عليه ) الف

  .قابل انتساب به قصد متعارف طرفين نيست
ايفاي طلب توسط محيل به وسيله مالي كه در ذمة محال عليه دارد و نيازي به رضاي ) ب

  .محال عليه نمي باشد
در اين مورد نيز ديگر به رضاي محال عليه نيازي = مبادلة طلب محيل و محتال با يكديگر ) ج
  .نيست

غالب فقهاي اماميه و اقليت فقهاي اهل سن ت حواله را بر پاية ايفاي : مكتب ايفاي د ين  نظر-2
د ين قرار مي دهند كه در واقع ايفاي د ين از جانب محيل و استيفاي طلب از جانب محتال 

  :اين مكتب به دو دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از.است
ع مي دانند زيرا هر ايفاي د يني ايقاع است هرچند كساني هستند كه حواله را ايقا= دسته اول 

  .اين ايقاع معل ق به قبول محال عليه باشد
كساني هستند كه حواله را عقدي مي دانند كه هدف از انعقاد آن پرداخت طلب = دسته دوم 

  .محتال است يعني حواله عقدي است كه اثر آن ايفاي د ين است
ماهيت عقد حواله را نقل دين از : جامع المقاصد  طبق نظر ايشان در: نظر محقق كركي-3

ذمة محيل به ذمة محال عليه مي داند نه ايفاي د ين و رضاي محال عليه نيز جزئي از عقد 
  .محسوب مي شود

طبق نظر محمدبن حسن شيباني پيش از قبول محال عليه ، ذمة : نظر مكتب انتقال مطالبه-4
قي است به همين دليل محيل مي تواند ايفاي د ين محيل برئ نشده است و تضمينات د ين با

و همچنين معتقد است كه پس از عقد حواله ، حق مطالبه محتال از محيل ساقط مي شود .كند

ايشان بيان مي دارند كه نظر )) قانون مدني  730ماده .(( شود و ذمة محال عليه مشغول   مي شود
د ين محيل باقي است و فقط حق مطالبه را به محال عليه منتقل مي : فقهائي از عامه كه معتقدند 

قانون مدني كه در  730و  724طبق نظر ايشان ماده . به تضامن هستند ، غلط استدانند و قائل 
مورد عقد حواله است ، امري است و شرط تضامن ممكن است و وجود شرط به منزله اين 
است كه پس از تحقق حواله و انتقال دين به ذمة محال عليه ، محيل كه برئ شده است ، از 

  .امني باشدمديون ضمانت كند و ضمان هم تض
طبق نظر ايشان در مورد ماهيت عقد حواله ، دو نظر كلي در مورد : نظر دكتر لنگرودي-2

  :حواله وجود دارد
در اين نظريه حواله عقدي است كه سه طرف دارد و طبق نظر اقليت فقها اين نظريه ) الف

  .يعني حواله را تركيبي از يك ايجاب و دو قبول مي دانند.طرح شده است
به همراه يك قبول )) محيل (( اين نظريه حواله عقدي است متشكل از يك ايجاب  در) ب

قانون مدني از محال عليه به عنوان شخص ثالث نام برده شده  724كه طبق ماده )) محتال (( 
اما طبق نظر . طبق اين نظر اقليتي از فقها و حقوقدانان رضاي محتال را شرط نمي دانند. است

)) بين محتال و محيل (( با وقوع عقد حواله : تر لنگرودي كه معتقد است اكثريت فقها و دك
ذمة محيل برئ نمي شود ، رضاي محال عليه را براي متعهد كردن او در برابر محتال ضروري 

  .مي دانند
طبق نظر ايشان عقد حواله واقع مي شود بين محيل و محتال : نظر سيد جلال الدين مدني -3

يل ، د ين را انتقال مي دهد و محتال يعني دائن آن را قبول مي كند كه ار به اين صورت كه مح
  :طبق نظر ايشان آثاري بر عقد حواله جاري است از جمله .  بگيرد) محال عليه(شخص ثالثي 

اولين اثري كه عقد حواله دارد برائت ذمة محيل است يعني طبق عقد حواله رابطه حقوقي -1
داشت از بين مي رود و رابطه حقوقي بين محتال و محال عليه  بين محيل و محتال كه وجود

در اينجا اگر محال عليه ، حواله را قبول كند ، مديونيت او به محيل پايان مي .ايجاد مي شود
  .پذيرد
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اما محتال حق مطالبه از محال عليه را پيدا مي كند كه با قبول از جانب محال عليه ، اين حق به 
  .ثمر مي رسد
  نظر مراجع تقليد درباره حواله : بند سوم

 و طلبكار و دهنده طبق نظر آيت االله مكارم شيرازي حواله: نظر آيت االله مكارم شيرازي-1
 نكرده مجبور را آنها كسى و باشند عاقل و بالغ بايد سه هر شده داده حواله او سر كه كسى
 الت صر ف ممنوع شخص دادن حواله ولى نباشند ، اموالشان در تصر ف از ممنوع و سفيه و باشد ،

 كهايشان حواله را در صورتي صحيح مي دانند .ندارد اشكال نيست بدهكار او به كه كسى سر
 حالا همين از گيرم مى بعدا  تو از كه را قرضه ايى بگويد كسى به اگر لذا باشد ، بدهكار انسان
 حواله موقع در بدهكار و طلبكار ولى باشد ، معي ن واقعا بدهى اگر.نيست صحيح كنم مى حواله
 حواله و دهنده حواله از يك است و هيچ صحيح حواله نداند را آن جنس يا مقدار دادن

 اگر ولى باشند ، راضى دو هر كه مگراين بزنند ، هم به را حواله قرارداد توانند نمى گيرنده
 تواند مى نداند طلبكار و باشد فقير دادن حواله وقت همان در اند داده حواله او سر كه كسى
 است دانسته مى طلبكار و بوده فقير او ل از كه اين يا شده فقير بعدا  اگر ام ا بزند ، هم به را حواله

  .ندارد فسخ حق 
 از بدهي انتقال معناي به فقهي ، اصطلاح در طبق نظر ايشان حواله: نظر آيت االله سيستاني-2
  .است عليه محال ذم ه به) دهنده حواله( محيل ذم ه

 صدور با را خود طلبكار بدهكار ، آنكه مانند :است  حواله دو متضمن حواله يك گاهي
 كه اي شعبه به را چك در مندرج مبلغ پرداخت بانك و دهد مي حواله بانك به او نام به چكي
 آنجا در را مذكور مبلغ طلبكار تا دهد ارجاع ديگري بانك در يا و است طلبكار شهر در

 :هستيم  مواجه حواله دو با حقيقت در اينجا دارد كه در دريافت
 آن بدهكار بانك ترتيب بدين و دهد مي حواله بانك به را خود طلبكار بدهكار، آنكه اول
 .شود مي شخص

 مذكور مبلغ دريافت براي ديگري بانك يا و خود شعب از يكي به را طلبكار بانك دوم آنكه
 و است حواله صدور دومي ، در و حواله پذيرش اولي ، حواله در بانك نقش.دهد مي ارجاع

 بر حواله كه كند نمي طبق آنچه ايشان بيان فرمودند تفاوتي.است صحيح شرعا  حواله دو هر
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 و باشد داشته مالي حساب عليه ، محال نزد كه آن مانند اول ي آن غير يا باشد بدهكار شخص
  .نباشد چنين آنكه دومي

 هاي طبق آنچه ايشان بيان داشته اند حواله:  همداني نوري و خميني امام آيت االلهنظر -3
 تاجر يا بانك اگر يعني ندارد ، مانعي شود مي گفته برات صرف آنها به كه تجاري يا بانكي
 ديگراين محل در طرفش يا بانك از كه بدهد حواله و بگيرد محلي در كه كسي از پولي

  .است حلال و ندارد مانع بگيرد چيزي دهنده از حواله اين مقابل در و بگيرد را پول آن شخص
 :ايشان معتقد بر اين هستند كه حواله چند نوع است  :آيت االله خوئي و وحيد خراساني-4

 به بانك ، با معامله براى كه كسى و حساب ، صاحب مشترى از مراد و مشترى اول آنكه
 كه كند تقاضا بانك از و باشد ، داشته بانك در پولى و باشد مى نمايد ، مى مراجعه بانك
 كشور خارج يا داخل در خود حساب طرف بانكهاى از يكى عهده به اى حواله يا بانكى چك
دوم در مورد .نمايد دريافت مشترى از كارمزد دارد حق  عمل اين براى بانك و كند صادر
 شعبه به را طلبكار بانك است كه حوالهبانكي طبق نظر امام خميني مبتني بر اين  هاي حواله
 شرعا  حواله دو هر باشد ، مي بانك اين حساب طرف كه ديگري بانك يا و خارج در خود

 حواله از العمل حق و كارمزد حواله انجام عمل مقابل در بانك كه است است و جايز صحيح
 .كند خودداري حواله عمل انجام از دارد حق چون بگيرد، كننده

  نتيجه گيري 
طبق قانون مدني ايران ، عقد حواله ، رابطه ميان محيل و محتال هميشه رابطه داين و مديوني 

طبق نظرات گفته شده متوجه مي شويم كه .است كه همواره محيل به محتال بدهكار است
حقوقدانان مختلف ماهيت هاي مختلفي را به عقد حواله ذكر كرده اند كه به نظر مي رسد نمي 

لذا چنين برداشت مي شود كه به .واند ماهيت تعيين شده خاصي را در مورد حواله بيان داشتت
كار بردن نام حواله براي ماهيات مختلف  تعيين شده توسط فقها و حقوقدانان مختلف يك لفظ 
مشترك است كه تنها مي بايست به آثاري كه در مورد حواله در قانون مدني عنوان شده است 

  .مثل آنچه كه در مورد عقد بيع عمل مي كنيم اكتفا نمود
  
  

اما محتال حق مطالبه از محال عليه را پيدا مي كند كه با قبول از جانب محال عليه ، اين حق به 
  .ثمر مي رسد
  نظر مراجع تقليد درباره حواله : بند سوم

 و طلبكار و دهنده طبق نظر آيت االله مكارم شيرازي حواله: نظر آيت االله مكارم شيرازي-1
 نكرده مجبور را آنها كسى و باشند عاقل و بالغ بايد سه هر شده داده حواله او سر كه كسى
 الت صر ف ممنوع شخص دادن حواله ولى نباشند ، اموالشان در تصر ف از ممنوع و سفيه و باشد ،

 كهايشان حواله را در صورتي صحيح مي دانند .ندارد اشكال نيست بدهكار او به كه كسى سر
 حالا همين از گيرم مى بعدا  تو از كه را قرضه ايى بگويد كسى به اگر لذا باشد ، بدهكار انسان
 حواله موقع در بدهكار و طلبكار ولى باشد ، معي ن واقعا بدهى اگر.نيست صحيح كنم مى حواله
 حواله و دهنده حواله از يك است و هيچ صحيح حواله نداند را آن جنس يا مقدار دادن

 اگر ولى باشند ، راضى دو هر كه مگراين بزنند ، هم به را حواله قرارداد توانند نمى گيرنده
 تواند مى نداند طلبكار و باشد فقير دادن حواله وقت همان در اند داده حواله او سر كه كسى
 است دانسته مى طلبكار و بوده فقير او ل از كه اين يا شده فقير بعدا  اگر ام ا بزند ، هم به را حواله

  .ندارد فسخ حق 
 از بدهي انتقال معناي به فقهي ، اصطلاح در طبق نظر ايشان حواله: نظر آيت االله سيستاني-2
  .است عليه محال ذم ه به) دهنده حواله( محيل ذم ه

 صدور با را خود طلبكار بدهكار ، آنكه مانند :است  حواله دو متضمن حواله يك گاهي
 كه اي شعبه به را چك در مندرج مبلغ پرداخت بانك و دهد مي حواله بانك به او نام به چكي
 آنجا در را مذكور مبلغ طلبكار تا دهد ارجاع ديگري بانك در يا و است طلبكار شهر در

 :هستيم  مواجه حواله دو با حقيقت در اينجا دارد كه در دريافت
 آن بدهكار بانك ترتيب بدين و دهد مي حواله بانك به را خود طلبكار بدهكار، آنكه اول
 .شود مي شخص

 مذكور مبلغ دريافت براي ديگري بانك يا و خود شعب از يكي به را طلبكار بانك دوم آنكه
 و است حواله صدور دومي ، در و حواله پذيرش اولي ، حواله در بانك نقش.دهد مي ارجاع

 بر حواله كه كند نمي طبق آنچه ايشان بيان فرمودند تفاوتي.است صحيح شرعا  حواله دو هر
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